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احترام به مشاهیر و مفاخر و بزرگان، ریشه در باور مردمان ایران دارد. این احترام در 
آرامگاه سازی برای این بزرگان نمود یافته است. تقریباً همه شهرهای ایران بنا و آرامگاه 
و مقبره از مشاهیر و ادیبان و دانشمندانش دارد که علاوه بر تکریم جایگاه برجسته این 

بزرگان، نقش مهمی در صنعت گردشگری آن منطقه نیز ایفا می کند. 
در یزد، طی سال های اخیر که لابد بنا بر پیشینه صنعتی این شهر، صنعت و معدن 
همه ابعاد شهری یزدی را تحت تأثیر قرار داده است؛ توجه به فرهنگ و هنر تنها در نگاه 
با بافت تاریخی یزد خلاصه شده و گویی اهالی فرهنگ این شهر از جمله هنرمندان و 
شاعران و ادیبان و پژوهشگران نیز وقتی دیده می شوند که اثرشان به بافت گره بخورد. 
جالب اینکه بافت تاریخی هم در سایه ثبت جهانی این محبوبیت را یافته و هنوز تا 

شمایل آرمانی اش فاصله دارد.
این کم توجهی و بی مهری در آرامگاه و مزار مشاهیر و ادیبان یزد به خوبی دیده می شود. 
اگر چه فضا و اقلیم شهر یزد، مردمانش را همواره به سوی سخت کوشی رهنمون کرده؛ 
اما در طول تاریخ انسان هایی از این شهر برخاسته اند که با آثارشان در دل فرهنگ و 

سخن نخست؛

آرامگاه مشاهیر یزد؛ ناشناخته و غریب
عاطفه ابراهیمی

،،
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هنر این کشور جای گرفته اند، از رشیدالدین میبدی نویسنده و شاعر و مفسر قرآن 
قرن ششم گرفته تا وحشی بافقی شاعر نامدار قرن دهم و همچنین شاعر آزادی خواه 
لب دوخته فرخی یزدی تا نویسنده معاصر ما مهدی آذر یزدی که کودکی بسیاری از 

ما با آثار او گره خورده. 
همه اینها که نام بردیم بخشی از هویت یزد را تشکیل می دهند؛ اما تا چه حد از این 
هویت پاسداری کردیم؟ پدر قصه های خوب برای بچه های خوب در حسینیه خرمشاه 
یزد آرمیده و بیش از یک دهه طول کشید تا آرامگاهی برایش بسازند و البته نتیجه 
نشان می دهد مسئولان برای آمار سازی عملًا کار را از سرخودشان باز کرده اند وگرنه 
آذر به آرامگاه شایسته تری نیاز داشت. جدای از این بسیاری از یزدی ها هم نمی دانند 
آذر یزدی همین جا در فاصله چندصدمتری از خانه شان به خاک سپرده شده است. 
داستان مزار وحشی بافقی و آن نماد در پارک وحشی که هر گز کارکرد اصلی اش را 
نیافت یا مزار رشیدالدین میبدی در میبد و بسیاری دیگر نشان می دهد هنوز تا درک 

جایگاه این بزرگان راه بسیار است. 
بررسی  به  شمس الدینی  پیام  دکتر  همراهی  و  پیشنهاد  با  پرگار  شماره  این  پرونده 
شاعران  از  تن  چند  مزار  و  آرامگاه ها  وضعیت  همچنین  یزد،  فرهنگی  سپهر  جایگاه 
مسئولان،  تا  باشد  بابی  فتح  پرونده  این  اینکه  امید  دارد.  اختصاص  یزدی  ادیبان  و 
دغدغه مندان، فرهیختگان و همه مردم این شهر نگاهی دوباره و دیگرگونه به این مقوله 

به عنوان بخشی از فرهنگ این دیار داشته باشند. 
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پرونده ای برای مواجهه یزد با مشاهیرش

،،
،،
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،،
گفتگوی پرگار با اسدالله شکرانه
پژوهشگر فرهنگ و ادبیات یزد

يزد می تواند پايگاه
فرهنگ جنوب شرق ايران شود
مهاجرپذیری، یزد را با ترومای هویتی روبرو کرده است 
عاطفه ابراهیمی

یزد برای همه ما چیزی فراتر از محل تولد است. شهری که کهن بر و بومش ریشه 
در تاریخ دارد و با همه بدی ها دوستش داریم. اما بیش از هر چیزی نگران فرهنگ و 
هویتی هستیم که کم رنگ شده و زیر سایه برخی ناآگاهی ها رنگ می بازد. شهری که 
اگر چه این روزها آغوشش برای غریبه ها باز است؛ اما همین چند دهه قبل ادبیان و 
شاعران و فرهیختگانی در آن زیسته اند که علی رغم نقش آنان در ساخت  هویت این 
دیار، از سوی برخی مسئولان و شاید مردم  دچار بی مهری شده اند. فرصتی پیش آمد تا 
با اسدالله شکرانه پژوهشگر فرهنگی، کارشناس ادبیات داستانی و مدیرکل اسبق کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد درباره جایگاه سپهر فرهنگی یزد و هویت آن 

گفتگو کنیم.
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-جناب شکرانه لطفاً بفرمایید یزد در سپهر فرهنگی منطقه جنوب شرق ایران 
چه جایگاهی دارد؟

من این نگاه را داشتم که یزد مي تواند پایگاه ادبیات کودکان و نوجوانان در جنوب 
ما  که  است  استان هایي  دقیقاً  ایران،  شرق  جنوب  از  من  منظور  باشد.  ایران  شرق 
قبلًا با آن ها در ارتباط فرهنگي بودیم و به نوعی بده بستان هاي فرهنگي داشتیم؛  که 
مي دانید  شما  مي شود.  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان  کرمان،  استان هاي  شامل 
طبیعتاً  که  کرمان  در  دارند،  حضور  بندرعباس  هرمزگان،  در  و  زاهدان  در  یزدي ها 
و مي توانیم  دارند  الان هم حضور   . داشتیم  و سنتی  فرهنگي  بده بستان های  ما یک 
این حضور را دوجانبه هم بدانیم، الان هم که شما در یزد قدم بزنید، هم سیستان و 
بلوچستاني ها را مي بینید، هم هرمزگاني ها و هم کرماني ها را مي بینید، آنجا هم که 
بروید، دقیقاً همین طور است. بنابراین ما از نظرهایي که توانستیم تردد داشته باشیم 
با هم مي رسیم به مبحث هویت. هویت یک امر ترددي است، یعني یک امر ایستا و 
یا  باشد  داشته  بده بستان هایي  دیگران  با  بتواند  هویت  یک  که  نیست. همین  ساکن 
دیگران آن را بپذیرند، عملًا هویت سیال شکل گرفته، یعني اگر پرسش ما این باشد 
که هویت ایستا و هویت ثابت چیست، مي توانم بگویم هویت هاي مبتني بر   اندیشه و 
نگاه نوستالژیک ،  نوعي مکان پرستي و همه جوانب آن مي شود هویت ایستا. برخی در 
همین دو وجه مانده اند. مثلًا در مصاحبه اي خواندم که فرد مصاحبه کننده مي گفت ما 
در یزد جرم و جنایت نداشتیم و حالا داریم. من احساس مي کنم  این حرف که جرم 
و جنایت نداشتیم، حرف غیرمنطقی است. به روزنامه هایي که از دوره قاجار به این 
طرف چاپ شده، وقایع اتفاقیه را خصوصاً اشاره مي کنم، مي بینید اخبار جرم و جنایت 
و قتل هم در روزنامه درج شده. ما قبول کنیم که آیا هویتي داشتیم که جرم و جنایت 
در آن اتفاق مي افتاده؟ بله؛ بنابراین این نگاه نوستالژیک ما به زندان هایمان که یزد 
این نبوده و اگر یکي، دو تا زنداني داشتیم، از اطراف یزد بودند، یک امر نوستالژیک 
است. حالا اگر خواسته باشیم بگوییم جرم نداشتیم، داده ما غلط است، فکت ما غلط 
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است. اما اگر بگوید نسبت به بقیه شهرها این هرج و مرج هاي جنایي را نداشتیم. بله، 
این حرف درست است. این در هویت سیال تعریف مي شود. چرا هویت سیال؟ به دلیل 

این که نسبي مي شود. 
 علاوه بر این با این زاویه دید نگاه کردن من خیلي موافق نیستم، بنابراین مي خواهم 
با یک قصه خیلي کوتاه وارد هویت شوم، قصه اي است که مي گویند یک مش جعفري 
بود، وضعش خوب بود، باغ و زمیني داشت، کشاورزي مي کرد، الاغي داشت. او لباسي 
مي پوشید که جیب نداشت و کلید باغش را به قول یزدي ها مي گذاشت توی بنگای 
را  کلیدت  شما  که  است  زشت  گفتند  او  به  یک بار  بچه هایش  شلوار(.  )کمر  شلوار! 
مي گذاري آنجا. بیا و یک پیراهن نو بخر. گفت نه، این پیراهن من خوب است. گفتند 
لااقل بیا یک جیب برایش بدوز و این کلیدت را بگذار در جیبت. قضیه از همین جا 
شروع شد و مش جعفر گفت ببین، این پیراهن من کهنه است، من اگر با یک پارچه  
با این پیراهن همخواني ندارد و بدتر وضع خراب مي شود. حالا اگر  نو جیب بدوزم، 
باید شلوار نو هم  با این شلوار همخواني ندارد.  پیراهن نو بخرم،   بعد آن پیراهن نو 
بخرم. وقتي پیراهن و شلوار نو شد، این کفش پینه بسته من به درد این پیراهن و شلوار 
نمي خورد و کفشم را هم عوض مي کنم. بعد نمي شود که من با این سرووضع پیاده بروم 
و باید یک اسبي هم بخرم. وقتي اسب بخرم، باید یک طویله اي برایش درست کنم و 
خوراک آماده کنم و باید بخشي از کار و زندگي ام را بگذارم براي آن. من از خیر همه 
این ها مي گذرم، بگذار کلیدم را بگذارم در بنگاي شلوار. در حقیقت اگر سابقه دیرینه 
شهر را هویت مش جعفري تعریف کنیم، به محض این که اولین خیابان کشیده شد، 
به تبع آن بقیه چیزها هم عوض شد؛ خودبه خود ما وارد یک سری تغییرات شدیم. یک 
عده نوستالژیک فکر مي کنند و مي گویند خیابان آمد، بازار را دوتکه کرد، محلات را 
دوتکه کرد. اما اگر خیابان نبود، این همه رشد مشاغل نداشتید، بعد با رشد جمعیتتان 
چیکار مي کردید؟ مي خواهم بگویم در بحث هویت، بلافاصله وارد یک حوزه بزرگ تري 
مي شویم از فرهنگ به عنوان سنت و تجدد. یعني ما یک هویت سنتي داریم، یک هویت 
متجدد. مسئله دقیقاً از همین جا شروع شده، زماني که خواستند بحث هویت متجدد 
غرب زدگي   مقوله  با  آل احمد  به نام جلال  آدمي شدیم  یک  دچار  ما  کنند،  مطرح  را 
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عاریتی اش از سید احمد فردید و عاریتی ترش از هایدگر در مقابله با مدرنیته و در 
یک پارادوکس همگامي قرار نگرفتیم، در پارادوکس تقابل قرار گرفتیم. 

 دوباره جنگ نعمتی - حیدري  این بار درقالب سنت و تجدد شروع شد، که هنوز هم 
جریان دارد. هنوز هم مي بینیم بعضي از فلاسفه که در مراکز مهم تصمیم گیري هم 
هستند، سنت مدار هستند  مي گویند ما مدرنیته را قبول مي کنیم تا اینجا. نمي شود 
برایش  مرز  نمي توانیم  ما  که  مي آورد  چیزهایي  یک  خودش  با  چیزي  هر  اینجا؛  تا 
و  هدایت  کنترل،  پذیرفتیم،  را  این  وقتي  چطوري  مي گرفتیم  یاد  باید  شویم.  قائل 
استانداردش کنیم. معتقدم هویت اصلًا امر علوم انسانی نیست، یعني آن هایي که هویت 
را در علوم انسانی مثل علوم ادبي و تاریخي و اجتماعي مي خواهند تعریف کنند، آن ها 
یک طرف قضیه غلتیده اند و نمي توانند بیرون بیایند؛ در حقیقت خودشان را انداخته اند 

در باتلاق علوم انسانی. 
بنابراین هویت چیست ؟ می توانیم بگوییم هر آن چه مربوط به دیروز و فرهنگ و 
آداب ورسوم وسنت ها است و ما را از دیگری جدا می کند،  اشکالی ندارد واشکالی 
دارد که این را بگوییم بهتر است بگوییم ، هویت امری شناختی است . هویت یک امر 
بینارشته اي است، یعني در همان لحظه و دقیقه اي که به ادبیات مربوط مي شود، به 
صنعت، به تکنولوژي هم مربوط مي شود. به همان اندازه که به تاریخ گذشته مربوط 
مي شود، به آینده نگري، آینده نگاري و آینده پژوهي هم مربوط مي شود. بنابراین وقتی 
ما مي خواهیم از سپهر فرهنگي یزد صحبت کنیم، معتقدم یزد داراي یک سپهر پرافقي 
با  افق هاي مختلف دارد. چون مکان است و ما در مکان مواجه هستیم  است، یعني 
شمال و جنوب و شرق و غرب و جنوب شرق و جنوب غرب و شمال شرق و شمال 
غرب. اگر در یک مکان شمال شرقش با جنوب غربش یا جنوب شرقش با هم تفاوت 
دارند، این یک امر کاملًا طبیعي است. مهم این است که همه این ها در یک مجموعه 
و  اصفهان هست، شیراز  یزد،  یزد کجاست؟  گرفتند. حالا  را  مکان ها  و  این جهت ها 
کرمان و طبس هست. وقتي ما مي گوییم یزد، یعني چه؟ یعني هویت کدام یک از این 

جهت هاي مختلف هویتي. 
بنابراین وقتي من از سپهر فرهنگي یزد صحبت مي کنم، مي توانیم سپهر فرهنگي خطي 
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باستاني، یزد قدیم، همین صحبت هایي  تاریخ  به  را نگاه کنیم. آن وقت برمي گردیم 
مثل شهر چند دروازه و شهر مدارا و شهر تساهل و شهر چند مذهب و شهر شعربافي 
و شهر بادگیر و شهر باغ ها و شهر قنات ها و شهر آب ها و وارد این حوزه مي شویم. این 

یک سپهر فرهنگي است. 
آیا باید وارد این حوزه شویم؟ بله. به دلیل این که ما باید ابتدا زمان را درست بفهمیم. 
کساني که زمان را فقط در گذشته مي فهمند، این ها نه به زمان حال مي رسند و نه به 
آینده مي رسند؛ در گذشته متوقف مي شوند و در همان گذشته هم مي اندیشند و در 
همان گذشته مي میرند؛ حضور در حال و آینده ندارند. اما اگر زمان را آینده بگیریم، 
مي خواهد  چه  بیاید،  مي خواهد  چه  کنیم.  تعریفش  باید  نیامده،  آینده  چون  قاعدتاً 
بشود، مجبوریم برگردیم به گذشته و تبارشناسي گذشته خودمان را بخوانیم و ببینیم 
چه چیزهایي داشتیم، چه چیزهایي مي توانسته بیاید و نیامده و چه چیزهایي اصلًا 
نباید بیاید؛ یعني نخواسته باشیم دوباره آن را بیاوریم، چون معضلات و مسائل خودش 
را مي آورد. مثالی بزنم؛ گفتند ما براي این که بافت تاریخي یزد را زنده نگه داریم، باید 
خانه هایش را مجدداً زنده کنیم. حالا چطوري زنده کنیم؟ گفتند هتل و محل اقامت 
تعریف مي کنیم. اصلًا آوردن واژه هتل در یک بافت تاریخي، خودش هم مغلطه است، 
هم از نظر معرفت شناسي نادرست است. چون هتل، جایگاه مسافر است، مسافریني که 
براي تفریح و گردش مي آیند. هتل جایگاه کسي است که حاضر است هزینه کند. ما 
آمدیم در بافت تاریخي یزد هتل ها را درست کردیم. اشکالي ندارد، کار خوبي کردیم، 
زنده هم شد، اما خودبه خود وقتي این هتل ها را باز کردیم، بحث اقتصاد سرپا نگه داشتن 
هتل ها هم پیش آمد. بعد گفتیم ما گردشگري را راه مي اندازیم. بعد یک دفعه با خیل 
عظیمي از مسافریني روبرو شدیم که وارد شهر شدند، اما این ها انتظارشان چه بود؟ 
با یک بافت تاریخي فرهنگي روبرو شوند که متناسب با ذهنیتي بود که از یزد دارند. 
بعد دیدند نه، این طور نیست. پس مجبور شدند کوچه ها و خیابان ها را یک مقداري 
بزک کنند. این جا وآن جا نماد والمان درست کنند جانمایی های تجسمی هم اضافه 
بر آن . یعني شما در سپهر فرهنگي یزد که بگردید، یک فرهنگ داریم به مثابه آب و 
جاروکردن، تقا گذاشتن، در چهارگوشه ها جای شمع گذاشتن؛ این ها را داشتیم. بعد 
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و  زیبایي شناسي  نظر  از  تزیین مي کنیم.  آویز  با گلدان هاي  را  مي آییم یک کوچه اي 
هنري قشنگ است، ولي این کوچه بعد از دو ماه دیگر آن کوچه نیست؛ این گلدان ها 
برداشته مي شود. در حقیقت ما داریم براي دیگران یک کارهایي مي کنیم که بیایند 
اینجا. این هویت نمي شود، این زائده هاي هویت مي شود، این کوچه باریکه هاي هویت 

مي شود که طبیعتاً به ما آسیب مي زند.
یک بار از یک کارگر بازنشسته کارخانه هراتي مصاحبه اي مي گرفتم، او ساکن کوچه سر 
دوراه بوده. از سر دوراه تا خیابان  هراتی  خیلي راه است و او با دوچرخه مي رفت. من 
از او سؤال کردم که شما چطوري سرما و گرما این مسیر طولاني را طي مي کردید؟ 
پاسخ اول این بود که چاره اي نداشتم و باید خرج زن و زندگي ام را بدهم. گفتم خسته 

نشدي؟ گفت چرا، اما کسي به فکر ما نبود. 
ما به عنوان یک شهر کارگري شناخته شدیم. اما کدام یک از سرمایه دارها و کارخانجات 
قدیمي یزد به این تفکر افتاده بودند که ما مدرنیته را آوردیم، مواضع دیگرش را هم 
بیاوریم، یعني بیاییم در جنب کارخانه مان، آن موقع هم که زمین هاي زیادي هم آنجا 
افتاده بوده؛ یک واحدهاي مسکوني براي کارگران بسازیم که کارگر ما مجبور نباشد 
این مسیر را برود و بیاید و در حقیقت این سپهر فرهنگي کارگري را هم در یزد داشته 
باشیم. من الان هم که نگاه مي کنم، چنین سپهري نداریم. بنابراین ما اگر بگوییم ما 
یک فرهنگ کارگري داریم، مردم کارگر داشتیم، سخت کوش داشتیم، این ها زندگي 
خودشان را داشتند، ولي به مثابه هویت شهري ما نمي توانیم از سپهر فرهنگي کارگري 

در یزد بگوییم و این ها معضلات ما است.
- یعني این ها به طور هم زمان با هم بالا نیامدند؟

دقیقا؛ً نه تنها هم زمان بالا نیامدند، بلکه اصلًا نگرش هم زمانی هم وجود نداشته است. 
من بحثم این نیست که چرا هم زمان بالا نیامدند. چون داریم راجع به سپهر صحبت 
مي کنیم، من مي گویم این نگرش هم نبوده است. حالا اگر این نگرش بود، آیا ما بیشتر 
هویتمان حفظ مي شد؟ یعني آیا ما کم کم کارگرمان احساس امنیت نمي کرد؟ فرهنگ 
کارگري در شهر یک فرهنگ روبه رشدی نمي شد؟ این شکلی نشد، ما الان سرمایه دار مان 
مجبور است کارگرش را از چهارمحال وبختیاری و لرستان بیاورد و طبیعتاً اصلًا سپهر 
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فرهنگي ما ازهم پاشیده، یعني وقتي کسي وارد یزد مي شود و در تکیه امیرچخماق و 
مغازه هایي که دور امیرچخماق هست نگاه مي کند، هیچ کدام یزدي صحبت نمي کنند، 
چون یزدي نیستند. بنابراین وقتي من مي گویم هویت بینارشته اي است، یعني هویت 
اینها آسیب شناسي شود که  باید  با زبان دارد و آنچه به زبان آسیب مي زند و  پیوند 
چرا گویش یزدي این آسیب را پیدا کرده؟ هویت یک امر اقتصادي است؛ چرا با وجود 
این که یزد جزو اولین شهرهایی بوده که آن فرهنگ شعربافي را کنار گذاشته و فرهنگ 
کارخانه اي را راه انداخته، از کارخانه داري رسیده به صنعت، آیا صنعت توانسته یک 
سپهر هویتي صنعتي به این شهر ببخشد؟ این ها پرسش هایي است که ما وقتي راجع 

به سپهر فرهنگي حرف مي زنیم، باید به آن توجه داشته باشیم.
- یعني یک بخشی از این سپهر ابتر مانده است؟

کاملًا بی بررسی مانده، یعني ما نیامدیم بگوییم، مي خواهیم یک شهرداري تاریخي 
داشته باشیم. حالا این شهرداري تاریخي وظیفه اش و وطایفش چیست؟ وظیفه اش این 
شده که مثلًا پروانه بدهد کدام خانه مي تواند نوسازي شود، کدام خانه نوسازي نشود. 
مي آییم یک پارکینگ درون محله ای درست مي کنیم. فرهنگ درون محله ای کار کیه؟ 
کار کجاست؟ آیا در تاریخ فرهنگي ما این تقسیم هایي بوده؟ نبوده، تقسیم ها مربوط به 
دوره مدرنیته است که مدام ادارات مختلف تشکیل شده است. قبلا یک کلانتر محله 
داشتیم. این مي آمده جمع وجور مي کرده؛ حالا در آن محله، مغازه هم بوده، حسینیه و 
مسجد و زیارتگاه هم بوده، متناسب با آن دوران. الان در محله سوپرمارکت هم آمده، 
ندارد، ولي مي توانیم  بیاید، همخواني  اگر  و  نیاید  یا  و  بیاید  نباید  بگوییم  نمي توانیم 
بگوییم سوپرمارکت محله اي از نظر ساختار چگونه باشد. دیگر لازم نیست آن هم مثل 
این خانه هاي  از  باشد. ما مي توانستیم خیلي  یک مغازه، کرکره اي و ویتریني داشته 
سنتي را تبدیل کنیم به هایپر محله امروزي. یک اتاقش ماست بفروشد، یک اتاقش 
شیر بفروشد، یک اتاقش لوازم خانگی بفروشد. چه اشکالي داشت؟ مي توانستیم این کار 
را بکنیم. هم هویت ظاهر را حفظ کنیم، هم افراد در محله همه چیز در دسترسشان 
داشته باشند. این را ما در شهرسازي مدرنیته به شکل بازارچه هایي مي بینیم، بیشتر 
یکي،  شهرها  همه  مي بینید  شده،  ساخته  غربي  کشورهاي  در  که  مدرني  شهرهاي 
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مي روند.  جا  آن  به  عمده  خریدهاي  براي  همه  که  دارند  بزرگ  فروشگاه  تا  سه  دو، 
محله  با  متناسب  و  خرد  و  حقیر  بسیار  هست،  هم  محله  در  کوچکي  فروشگاه  اگر 
است و خریدوفروش انجام مي شود. منظورم این است که این تناسب سازي، بررسي و 

شناختمند نشده است. 
وقتي من مي خواهم این بحث اول شما را تمام کنم، مي گویم ما هنوز هم فرصت داریم 
که اولاً شهرداري هاي چهار استان که من اسمشان را بردم، یک پروژه تعریف کنند که 
چطوري مي توانیم چهار تا شهر پیوسته به هم باشیم. من لفظ پیوسته به هم را مي گویم 
که این مسئله نباشد که یک شهری بگوید می خواهم مرکز باشم و بقیه حاشیه باشند. 
نه؛ ما اگر یزدي هستیم و در زاهدان حضور داریم، در کرمان حضور داریم، در هرمزگان 
حضور داریم، حضور یزدیانه داشته باشیم و تلاش مي کنیم هویت یزدي خودمان را در 
آنجاها حفظ کنیم و ببینیم چه کار مي توانیم بکنیم. به عنوان مثال؛ مي گویند یزدي ها 
تا  سه  این  در  یزدي  مغازه دار  چهارتا  اگر  هستند.  معروف  راست گویی  و  صداقت  به 
شهري که گفتم راست گو و درست فروش باشند، طبیعتاً بقیه مي روند سراغ این ها و 
مي گویند این مغازه، مغازه خوبي است، یزدي است، اعتبار دارد و مي دانیم سر ما کلاه 
نمي گذارد. ولي واقعاً آن آدم سر مردم کلاه نگذارد، یعني نیاید مثلًا جنس بنُجل تري 
را ارزان تر بفروشد. همان جنس را با رعایت اصول اقتصادي به گونه ای بفروشد که خیلي 
مي شود.  بازشناسي  و  برمي گردد  هویت  کم کم  نباشد.  اجحاف  یا خیلي  گران فروشی 
بگویم ما به عنوان یک شهر مي توانیم یک فروشنده چاي بلوچ را بیاوریم و در یزد جایي 
اسامي که هست،  و  بتواند تجارت چاي کند. کاروان سراهای قدیم  او  و  او بدهیم  به 
را  تبریزي ها  داریم،  را  داریم، شیرازي ها  را  عرب ها  ما  است.  مسئله  این  نشان دهنده 
داریم، لاری  ها را داریم، اوزی ها را داریم؛ بنابراین ما خیلي راحت از این قضایا نگذریم 

و خواسته باشیم کلیشه اي به این مقوله نگاه کنیم.
باید از طریق خود  نباید باشد، بلکه  - منظورتان این است که دستوري هم 

مردم کم کم انجام شود؟
و  برساخته هستند  امور  نیست. مقولاتي مثل هویت، یک  امر دستوري  اصلًا هویت، 
چون برساخته هستند، باید متناسب با همان ساخت ها مورد شناخت و بررسي قرار 
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بگیرند. بنابراین من پیشنهادم این است که ما بتوانیم یک نشست هایي را ابتدا تعاملي 
این است و مي دانم شاید پرگار  باشیم. من پیشنهادم  در یک مراکز فرهنگي داشته 
یک  بیاید  مثلًا  مي تواند  آغازکننده  به عنوان  ولي  باشد،  داشته  محدودیت هایي  یک 
نشستي داشته باشد با چهارتا از نشریات مشابه خودش در این چهارتا استان و بگویند 
ما اینجا یک ایده، یک فکر و اندیشه اي در ذهنمان است؛ چطوري مي توانیم این را 
استانداري یزد، اداره ارشاد یزد، سازمان گردشگري و  رسانه اي کنیم؟ حالا اگر واقعاً 
میراث فرهنگی یزد دلش براي یزد سوخته، بیاید کمک کند بگوید اسکان، غذا، بلیت 
رفت و برگشتشان با من، نشست هایش با شما ، محصول پروژه تان را هم از نظر فکري 
بدهید به کارشناسان ما بخوانند تا ببینیم چه مي شود. کار مشکلي است؟ شدني است. 
افرادي که در حوزه فرهنگ این سه استان کار کردند را شناسایي کنیم، معرفي شان 
هم مي کنیم. دائماً نچسبیم به فرخي و وحشي بافقي و آذري یزدي؛ این ها هم سپهر 
فرهنگي و  هویت یزد است و ما این طوری راحت تر مي توانیم به هویت نزدیک شویم، 
بدون این که وارد ساختار اداري و تشکیلاتي شویم. بنابراین من اعتقادم این است که 
یزد ظرفیت این را دارد که پایگاه فرهنگ جنوب شرق ایران شود. مي گویم فرهنگ 
جنوب شرق و نمي گویم فقط فرهنگ یزد. به دلیل این که الان مردمان این چند تا 
استان در یزد تردد مي کنند، حضور دارند، ساکن شده اند، یزد را دوست دارند و ما 

مي توانیم از این طریق بازیابي هویت منطقه را داشته باشیم.
- به نظر شما هویت فرهنگي یزد در کدام نقاط شهري متبلور هست و کدام 

محلات و کوچه ها با تاریخ و ادبیات گره خورده است؟
یک سری محلات داریم که در فرهنگ یزد به صورت محلات محوري مطرح مي شوند. 
محله یک مقیاس سنجش در شهر است، یک ابعاد جغرافیایي دارد؛ یعنی از این کوچه 
محلات  کدام  در  مثلًا  هست.  هم  دیگري  مقیاس هاي  اما  است.  محله  کوچه،  آن  تا 
نخستین مدرسه ها دایر شده است. چرا در آن محله آن مدرسه دایر شده؟ پاسخ این 
در  اولین مدرسه  وقتي  بگویم  ولي مي توانم  نیست.  پژوهش هاي من  در حد  پرسش 
جایي باشد، طبیعتاً آن منطقه آمادگی هایی داشته، شرایط فرهنگي اي داشته؛ شاید 
فردي گفته من خانه خودم را در اختیار مدرسه مي گذارم. این فرد در محلات دیگر 
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حضور نداشته، بنابراین یک هویت داشته است، یعني هویت کسي که احساس مي کند 
مي تواند خانه خودش را بدون چشمداشت اقتصادي در اختیار یک امر فرهنگي بگذارد. 
آن آدم کیست؟ چه کساني بودند؟ و این ها چه نقشي داشتند؟ یا در بحث رسیدگي 
به فقراي محله. محله اي که فقیر بوده، نشان دهنده این است که کساني نبودند که به 
فقرا کمک کند یا این که این قدر همه آن ها فقیر بودند که به عنوان یک کلونی فقر در 
یک جاهایی مستقر شدند. بنابراین وقتي می پرسید کدام محله ها محور بودند، مي گویم 
اول باید برویم سراغ آن محلات که ابتدا پایه هاي فرهنگي یزد گذاشته شده است. مثلًا 
اولین بیمارستان هاي یزد در کدام محلات شکل گرفته، اولین مدرسه ها، دبیرستان ها، 
حوزه هاي علمیه و... یک سری محلات هستند که هویت معماري دارند، مثل همین 
محله  فهادان؛ بیشتر هویت معماري دارد که نشان مي دهد در یک روزگاري افرادي 
معماري  با  که  داریم  سکونتگاه هایي  ما  بنابراین  بودند.  اینجا  در  سکونت  به  متعلق 
مشخص مي شود، یعني محلاتي که معماري هاي برجسته ای دارند. محلاتی داریم که 
باغات معروفي داشتند، محل تفرج و گردشگاه بودند. مي رسیم به این که اولین کتابخانه 
مردمي یزد را چه کساني درست کردند؟ این پرسش هایي هست که مي تواند مشخص 
کند کدام محلات بار فرهنگي یزد را بر دوش کشیدند. همچنین ببینیم بازار یزد حول 

کدام محله ها شکل گرفته که فرهنگ اقتصادي یزد در آنجا مستقر شده است. 
انجام  را  تقسیم بندي هاي محلاتي  این  دیگري مي خواهم  نگرش  با یک  بنابراین من 
دهم. اینجا ما مي بینیم که محله گازرگاه، خلف خان علی نقش کلیدي دارند. مي بینیم 
دبستاني هم در تاریخ فرهنگي یزد خودنمایي مي کند به نام دبستان هدایت که هم 
اسلامي ندوشن از آن یاد مي برد، هم دکتر پاپلي و دیگران. همچنین دبیرستان ایرانشهر. 
این ها در کدام محله واقع شده اند؟ من خودم چون در دبستان هدایت تحصیل کردم، 
یک بار رفتم که ببینم این دبستان کجاست که دیدم دیگر نیست، اصلًا شکل و شمایل 
و مسیرش همه عوض شده و یک شکل دیگري شده است. واقعاً آموزش وپرورش ما 
این هویت را چگونه حفظ کرده و چطوري به معلمین امروز منتقل شده؟ یک زمانی 
این  در  زیادي  بسیار  اطلاعات  و  مقولات  داشته،  فرهنگ  مجله  یزد  آموزش وپرورش 
مجلات موجود است، ولي شما از یک معلم فرهیخته امروزي بپرسید اطلاعات تو راجع 
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به گذشته فرهنگي یزد، آدم هاي فرهنگي یزد چه بوده است؟
ببینید نگرش هاي آل احمد یک لقی هایی را گذاشته؛ نه این که آل احمد کاري نکرده، 
نیامده جاي آن چیز  را لق کرده که بعد کسي  مي خواهم بگویم یک سری هره هایي 
درستي بگذارد. ما بگوییم یک فردي در یزد داشتیم به نام میس آیدین. ایشان مدیر 
مدرسه هاي دخترانه اي بوده. من کاري به مباحث شرق شناسانه و پسااستعماري در این 
قضیه ندارم و نمي خواهم به این قضیه ورود کنم که این آدم مثلًا جاسوس فلان بوده؛ 
اما بالاخره این آدم در فرهنگ این منطقه در ذهن نسلي از زنان این منطقه حضور 
داشته و کارکرده است. در کدام محله بوده و چرا در آن محله بوده؟ بنابراین محلاتي 
بازار مثل میدان  به  یا محلات چسبیده  باغ  داشتیم مثل گازرگاه،  خان علي، خلف 
خان که مي توانیم دنبال یک رد پاهایي بگردیم که آدم هاي در این مناطق بودند، سهم 

داشتند و الان چیزي یادشان نیست. 
این حرف من به این معنا نیست که در محلات دیگر هیچ اتفاقي نمي افتاده یا آدم هاي 
دیگري نبودند. مثلًا ما شیخداد را داریم. یک مقدار وارد حوزه عرفان در یزد مي شویم. 
محلاتي داریم که خانقاه ها را داشتند. دوباره وارد مسائل تصوف خانقاهي مي شویم. 
مي دانید که مسجد شیخیه داشتیم، یعني شیخي ها در یزد حضور داشتند. شیخیه 
با استان کرمان بیشتر ارتباط برقرار مي کند از لحاظ تبارشناسي وجود و حضور. من 
منظورم این است که مي توانیم خیلي سرسري از این مقوله عبور کنیم و بگوییم این 
محله، آن محله، ولي نپرسیم چرا این محله یا چرا آن محله؟ اگر این پرسش را نپرسیم، 

در واقع فقط داده تولید کردیم و محتوا تولید نکردیم. 
در یک محله، امنیت نقش اصلي را دارد. بنابراین بحث امنیتي محلات باید دیده شود. 
اقتصاد نقش دارد، فرهنگ نقش دارد، تردد و رفت وآمد نقش دارد و  در یک محله، 
هر کدام از این ها در فضاي مدرنیته مربوط مي شود به یک واحدهاي سیاسي، اداري، 
تشکیلاتي. به نظر مي رسد در هر کدام از این ها حرف هاي خودشان را دارند، حرف هاي 
شهري  کارشناس  آمده  که  کسي  مثلًا  بگویم  نمي خواهم  من  و  دارند  هم  درستي 
دانشگاه  در  ولي چون  است،  کارشناس شهري  او  نه،  نیست؛  مطلعي  آدم  شده، یک 
تحصیل کرده، دچار نظریه هاي دانشگاهي شده است. به نظر من نظریه هاي دانشگاهي 
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باشند  نباید تمام کننده مباحث هویتي  باشند، ولي  مي توانند آغازگاه مباحث هویتي 
و بگویند آنچه ما مي گوییم، این هویت است. دانشکده معماري دانشگاه یزد در یک 
اساتید مجرب  خانه قدیمي ساکن شده، در یک بافتي که بازسازي کرده اند، طبیعتاً 
و اندیشمنداني که با هنر معماري و هنر شهري آشنایي دارند،  در آنجا هم تحصیل 
کرده اند، هم تدریس مي کنند و هم نقش مهم و کلیدي در فرهنگ معماري یزد دارند، 
اتفاقاً  بزند.  نباید  بزند،  نمي تواند  معماري  دانشکده  را  یزد  معماري  حرف  همه  ولي 
دانشکده معماري وقتي مي خواهد یک کار پژوهشي انجام دهد باید برود تبارشناسي 
کند، مثلًا معماري شعرباف خانه هاي قدیمي یزد. یعني تحقیق کند که در شهر یزد 
چند تا شعرباف خانه یا شعرباف معروف داشتیم؟ به چه معروف بوده؟ این آدم ها چه 
کساني هستند؟ اینها در هویت فرهنگي ما گم شده اند. آیا ما مي توانیم آن ها را بازیابي 
کنیم؟ بسیاري وقت ها نه، دیگر رفته اند و کسي خاطره اي از آن ها ندارد، ولي هنوز بویي 
از آن ها باقي است. یعني مي گویند اینجا شعرباف خانه دارد و اینجا بوده، باید رفت و 
آن بو را بو کشید و کشفش کرد. من کاري ندارم اولین بادگیري که در یزد ساخته 
شد، کجا ساخته شد؛ دردي را دوا نمي کند، چون الان نیست. ولي مي توانیم برویم 
دنبال این که چرا در آنجا نخستین بار بادگیر ساخته شد و چه کساني بودند که توانایي 
برپاکردن بادگیر را داشتند. این ها مسئله است. این ها پرسش هاي نگاه بینارشته اي به 

امر هویت است.
- آیا معتقدید همان طور که مثلًا ما سند آمایش سرزمیني داریم، آیا می توانیم 
یک سند هویت محله اي برای هر محله درست کنیم؟ باتوجه به این که شاید 
بخشی از این  اطلاعات در دسترس نباشد. فکر مي کنید سندهاي فرهنگي این 

چنینی لازم است؟
نه تنها لازم است و هرچه سریع تر باید این سندها تهیه شود و یا اگر تهیه شده، به صورت 
یک پوشه به هم منسجم در بیاید، ولي امکان دارد فرض کنید نهاد کتابخانه ها یک 
است.  مستقر  نهاد  آن  در  ولي  باشد،  داشته  را  یزد  در  عمومي  کتابخانه هاي  پرونده 
میراث فرهنگی همچنین، شهرداري، استانداري و سازمان برنامه وبودجه هم به همین 
ترتیب، ولي وقتي همه این ها بیاید و در یک پکیج قرار بگیرد و یک سند محله اي شود، 
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یا یک معرفت هاي جدیدي  و  بیرون مي آید  از دل آن یک سری مباحث هم  طبیعتاً 
تفاوت  بحث  یک  پوشه ها مجدداً  ایجاد مي شود. همین  به هم پیوستگي،  با  ارتباط  در 
هم  مثل  محله  دو  ندارد  ضرورتي  هیچ  یعني  مي برد،  پیش  هم  را  محلات  فرهنگي 
باشند، بگذاریم خود محله باشند و دخل و تصرف در آن نکنیم. مي بینیم یک نگرش 
فرا انساني در این شکل مي گیرد. چطور است که آنجا مثلًا مسجد داشته باشد و ما 
نداشته باشیم؟ بنابراین ما هم یک مسجد داشته باشیم. یک جایي باید بگویي تو نباید 
داشته باشي و اگر داشته باشي، براي تو مفید نیست و این را به صورت یک امر منطقي 
در اینجا جاري و هویت سازي کند، نه این که کسي که در یک محله ساکن بوده، با رأي 
مردم آن محله رفته شوراي شهر. بعد تا زماني که او عضو شوراي شهر است، در همان 
محله یکسري چیزها مثل قارچ رشد مي کند. اصلا همخواني ندارد؛ بافت آن محله را 
بر هم مي زند، فضاي آن محله را بر هم مي زند، هویت فرهنگي و تاریخي اش را به هم 
مي ریزد و کمکي هم به آن محله نمي کند، جز این که مثلا شغل ایجاد مي کند و یا یک 

مقدار آن محله بافت محله گي اش را از دست مي دهد، نیمه خیابان - محله مي شود. 
آیا در آن موقع  را دوپاره کردند،  اولین خیابان یزد را کشیدند، شهر  آن کساني که 
ولي  مي اندیشیدند،  شاید  باشد؟  طویل  و  عریض  باید  خیابان  این  که  مي اندیشیدند 
شاید مثلا بودجه ای که این همه خانه خراب کنند را نداشتند، گفتند به همین اندازه 
بسنده مي کنیم. خب به همین اندازه بسنده مي کنیم،  به کجا ختم می شود؟ ما یک 

ترافیک هایي داریم در جایي که نباید داشته باشیم. 
به عنوان مثال بیمارستان فرخي یکي از بیمارستان هاي شلوغ استان یزد است، مجهز 
هم هست، تنها بیمارستاني هم هست که باند هلیکوپتر دارد. بین یک بلوار شلوغ و 
یک خیابان شلوغ تر قرار گرفته است. هیچ کسی نیامده بگوید این معضل را ما باید حل 
کنیم، بلکه همه با این معضل سازش کرده اند. این مشکل فرهنگي را حل نمي کند، 
یعني بیمارستان یک فرهنگ دارد. مدرنیته وقتي آمد بیمارستان ساخت، در جاهایي 
ساخت که دسترسي به آن آسان باشد، اجازه نداد اطراف آن ساخت وسازهایی صورت 
باند  یک  گفتند  شد،  بزرگ تر  شهر  و  آمد  حالا  کند.  ایجاد  ترافیکي  بافت  که  بگیرد 
هلیکوپتر هم درست مي کنیم، یک مسیر هم در نظر می گیریم فقط مخصوص تردد 
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پزشک و پرستار و آمبولانس. حالا یک نفر به یک پلیس که در خیابان فرخي ایستاده، 
بگوید من پرستار یا پزشک هستم،  راه را باز کن، من زودتر باید برسم، اصلا به او محل 
نمي گذارد. آن وقت بگوییم شهر تعاون و همیاري و مشارکت. این ها سرسري است و 

چیزي را حل نمي کند. 
ما باید بنشینیم و بگوییم یک نقشه محلات داشته باشیم. اما قبل از آن یک سؤال 
بپرسیم که چرا مي خواهیم این کارها را بکنیم؟ چرا نقشه محلات داشته باشیم؟ براي 
وقت  آن  پرسیدیم،  را  پرسش  این  وقتي  است.  مهم تر  این خیلي  باشیم؟  داشته  چه 
به  هم  معنایي تر  و  عاطفي تر  ای  تر،  نظریه  علمي تر،  منطقي تر،  مقدار  یک  مي توانیم 
آن بپردازیم. وقتي به عنوان یک یزدي به گذشته خودم در این کوچه ها و مدرسه ها 
برمي گردم، مي بینم هنوز امکان احیا هست، ولي احیایي که با تعاون و مشارکت باشد، 
نه با سهم خواهي، یعني شهرداري نیاید و بگوید سهم من این است، از این هم کوتاه 
نمي آیم، آموزش وپرورش هم بیاید و بگوید سهم من این است و من هم کوتاه نمي آیم. 
مثلًا یک دبیرستان بزرگي داشتیم در یزد به نام دبیرستان اشرف. وقتي فهمیدم این 
را تبدیل کردند به انبار آموزش وپرورش واقعاً ناراحت شدم؛ آن را تبدیل مي کردید  به 

موزه آموزش وپرورش. چرا این همه کوتاهي اندیشه داریم؟
- به نظرتان بخشي از این ها ناشي از بدسلیقگي هاي فردي نیست؟

قدرت دادن به فردي که سلیقه هاي خوب ندارد، است؛ من این طوری مي بینم. یعني 
وقتي ما به یک فرد یک قدرتي مي بخشیم که با یک جمله او، با یک امضاي او یک 
امر خوب مي تواند انجام نشود، ما در حقیقت کار را خراب کردیم. در مدرنیته اصلًا 
چنین چیزي معنا ندارد، متأسفانه لقَي هایي چپی ها در دوران پهلوي به جا گذاشتند که 
روشنفکران هستند، خیلي وقت ها ما مي گوییم حالا چه کار کنیم، بیاییم و احترامشان 
را نگه داریم، چون واقعاً نقش داشتند در فرهنگ و در اندیشه و بعد بیاییم و بگوییم 
هم  هنوز  کند.  نقد  را  آل احمد  نداشته  جرئت  هیچ کسی  یعني  نگذاشتند،  نقد  جاي 
ایراني،  مسلمان  متفکر  آخرین  که  خواندم  مقاله اي  من  نمي کنند.  جرئت  خیلي ها 
آل احمد بود. مگر چنین چیزي مي شود؟ نمي شود. آل احمد داستان نویس خوبي بود، 
آل احمد منتقد خوبي بود، آل احمد روشنفکر اندیشمندی بود، ولي آل احمد مقلد خوبي 
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هم بود. خیلي چیزها را  با نگاه امه سه زر و فرانتس فانون و ژان پل سارتر تقلید کرد. 
ما دو تا مسجد داریم، یکي در یزد و یکي در تفت. یکي مسجد جامع و یکي شاه ولی 
تفت. چقدر شاه ولی تفت در میراث فرهنگی ایران جایگاه دارد، شناخته شده است و 
نقش دارد؟ و چرا ندارد؟ این پرسش ها شاید پرسش هاي کوچکي باشد، ولي در کنار 
را نشان مي دهد که آن  پرسش هاي دیگري قرار بگیرد، یک معضل فرهنگي بزرگي 
داشتیم، حالا  را  مصلي  داشتیم،  را  یک وقتی مسجد جامع  ما  کرده.  تولید  راه  نقشه 
این همه مسجد داریم؛ هیچ کدام از آن ابهت ها و شکوه ها را دیگر نداریم. کسي نباید 
رنجیده شود از این پرسش من، کسي نباید شروع به انَگ زني کند، بلکه باید شروع به 
تامل و پاسخ کند؛ بگوید به این دلیل نداریم یا به این دلیل نمي خواهیم داشته باشیم و 
یا به این دلیل نباید داشته باشیم. وقتي نباید یا نمي توانیم، مسئله حل است و ما دیگر 
به مسئله هویتي به آن نگاه نمي کنیم و یا به مسئله هویت سازي جدید نگاه مي کنیم. 
این بحث هویت سازي جدید هم دوباره یک مقوله اي است که الان باید به آن واقعاً 
به عنوان یک خطر فرهنگي نگاه کنم. هویت سازي جدید یعني چه؟ یعني فراموشاندن 
هویت گذشته. در لفظ فراموشاندن یک عمدي است. یعني وقتي یک گردشگري آمده 
در یزد، کسی راهنماي گردشگري او هست، مي آید و مي گوید اینجا تکیه امیرچخماق 
است و اینجا الان تعدادي شهدا خاک شده اند و اینجا فلان بوده؛ این هویت الان است 
و یا هویت سازي جدید است؟ اینها یک گذشته تاریخي داشته، در یک دوره تاریخي 
بنا شده، به خاطر چیزي در این دوره تاریخي بنا شده، وقتي بنا شده، در اطراف آن 
بازار و چیزهاي دیگر شکل گرفته، محلات شکل گرفته است. این ها را نمي آیند به عنوان 

محتواي گردشگري بدهند به کسي که مي آید. این مي شود هویت سازي جدید.
- این ها از ناآگاهي است یا تعصب؟

من تصور مي کنم هم ناشي از ناآگاهي است و هم ناشي از آموزش هاي دانشگاهي است. 
من نمي خواهم تعصب را وارد قضیه کنم. بعضي از آموزش هاي دانشگاهي از اساتیدی 
ناشي مي شود که مثلًا به گذشته بومی و ملی ما خیلي اعتقادي ندارد، خودش هم 
اطلاعي از گذشته ندارد. هر دو این جمع مي شود و مي رود در ذهن دانشجو. مثلًا یک 
استادي مي آید و مي گوید حالا ما یک وقتی یک باغ خاني داشتیم. حالا مي بینیم که 
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نداریم. فرض این که بهترین باغ یزد هم بوده، حالا که نیست، بنابراین به چه دردي 
مي خورد؟ در حقیقت این دو تا پرسش را فدا مي کند. وقتي که باغ خان در یزد درست 
شد، چرا درست شد؟ چه کسي آن را درست کرد؟ و بعد وقتي درست شد، پیرامون 
آن چه اتفاقاتي افتاد؟ و همه این ها هم فراموش مي شود. بنابراین من یکي از دشمنان 
سپهر فرهنگي هر شهر را کساني مي دانم که مي فراموشانند. از این باید پرهیز کنیم. 
آن شعر معروف نیما را باید به یاد بیاوریم که: »نام بعضي نفرات زنده ام مي دارد.« نام 
بعضي جاها زندگي تولید مي کند، نام بعضي افراد جهش فکري ایجاد مي کند. من اصلًا 
اعتقاد ندارم که ما نیاز به یک نیماي دوباره ، آل احمد، صادق هدایت یا دانشور دوباره اي 
داریم؛ اعتقاد دارم به این که کساني باید باشند که بتوانند جایگاه فرهنگي آن ها را زنده 

نگه بدارند و زنده بکنند و خط و مسیر و اندیشه جدیدتري ارائه دهند.
- فکر مي کنید همین لزوم آن سند محله ای است؟

دقیقاً.
- براي تدوین آن سند، چه کساني باید همراهي کنند؟ آیا معتقدید که یک 
گروه خاصي از اندیشمندان، از هنرمندان، از ادُبا وارد کار شوند؟ نمي شود که 

همه مردم را درگیر کرد.
شناخت هر چیزي متمرکز است بر عوامل یا عناصر شناخت. طبیعتاً ما هر چیزي را که 
مي خواهیم نسبت به آن معرفت پیدا کنیم، باید ببینیم از طریق چه عناصري مي توانیم 
این را بشناسیم. یکي از آن عناصر، مردم هستند. اما قبول کنیم که مردم همة فرهنگ 
نیستند. بعضي ها فکر مي کنند مثلًا فلان مغازه دار پیري که در بازار قیطریه یزد مغازه 
دارد، این حالا یک آدم فرهنگي هم هست. نه، این طوری نیست. بنابراین من اولاً در 
از  یکي  تأکید مي کنم؛  باز هم  معتقدم،  به محتوا  این که  باتوجه به  کار  این  با  ارتباط 
نشریات باید ستون این کار شود. آن نشریه بیاید و بگوید من از یک سری گزارش هاي 
میداني باید استفاده کنم؛ این گزارش هاي میداني را مردم به ما مي دهند. طبیعتاً آن 
نشریه شاید خودش خبرنگاري که میداني کار باشد، در اختیار نداشته باشد. عملًا باید 
و کمک  مشاوره  است،  مطلع  انسان شناسي  در حوزه  که  انسان شناس، کسي  یک  از 
بگیرد. طبیعتاً آن محله معماري دارد، باید راجع به معماري از افراد متخصص کمک 
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بگیرند. وضع اقتصادي دارد، از یک جامعه شناس باید استفاده کنند. نشریه باید این 
نقش را داشته باشد و طبیعتاً آن نشریه باید پشتوانه مالي داشته باشد براي این کار، 
بیاید این پشتوانه را از طریق سازمان هاي اداري، مالي و تشکیلاتي تأمین کند، چون 
بودجه این کارها را آن ها مي گیرند، ولي در جاي دیگري خرج مي کنند. از استاندار 
بخواهد، از شهردار بخواهد، از امام جمعه بخواهد، از فرماندار بخواهد، از همه کساني 
که مي توانند کمک کنند. بعد از آن متوجه می شوید افرادی هستند که اهل مطالعه 

هستند و می توانید از آن ها استفاده کنید. 
یزد  یا مشاهیر در  و  آرامگاه هاي شاعران  یا عدم ساماندهي  و  نبود  - بحث 
است. مثلًا در مورد کسی مثل میس آیدین شاید خلأ اطلاعاتی وجود دارد؛ 
را گذاشته. در مورد مشاهیر  تأثیرش  این شخص در یک شهر  به هرحال  اما 
در  اطلاعي  دفنش  محل  مورد  در  یزدي  فرخي  مثل  بعضي  است،  چنین  هم 
دست نیست،  اما بعضي مثل آذر یا وحشي یا رشیدالدین میبدي که اطلاعاتی 
هست، چقدر معتقدید که نیاز است ساماندهي شود، حتي به نظرتان آیا لازم 

است که نگاه گردشگرانه به این موضوع داشته باشیم یا نه؟
اگر من ابتداي صحبت اشاره کردم که هویت، امري بینارشته اي است، طبیعتاً معتقدم 
هم مي تواند بحث گردشگري اش مطرح باشد، یعني گردشگري ادبي، هم بحث پژوهشي 
و تحقیقي، هم بحث معماري و همه این ها را معتقد هستم که بله، باید باشد. اما وقتي 
این  چرا  نشده،  چرا  بپرسیم  یک؛  باشیم.  داشته  باید  رویکرد  دو  ما  نیفتاده،  اتفاقي 
رویداد اتفاق نیفتاده و رویکرد دوم این که اصلًا لزومي داشته که چنین اتفاقي بیفتد 
یا لزومي نداشته؟ من از دومي شروع مي کنم. مردم هر جا که لزوم داشته باشد، اقدام 
مي کنند، حتي اگر شده یک کاشي بچسبانند و بگویند اینجا، این طور بوده، مردم این 
کار را مي کنند. نشانه اش این است که ما مي بینیم مردم؛ مثلًا در کوچه و پس کوچه 
نبوده است.  نیفتاده، در ذهن مردم  اتفاق  این  اگر  بنابراین  مسجد کوچکي ساختند. 
مثلًا محله اي که وحشي بافقي در آن زندگي مي کرده، وحشي در آن محله نقشي که 
با مردم باشد. بنابراین وقتي هم فوت کرده، مردم مثل بقیه با او رفتار کرده اند. بحث 
دوم این که این اتفاقاتي که در یزد افتاده، در یک شرایط تردد و تردید بین سنت و 
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تجدد بوده، یعني یک سری مسائل اجتماعي نقش داشته است. دو سال بعد از فوت 
فرخي یزدي، برادرش در همین مسجد امیرچخماق برایش مسجد ختم مي گیرد، یک 
مجلس ختم بزرگي هم مي شود و مرحوم آیتي بزرگ هم در آن صحبت مي کند. چرا 
بعد از دو سال از مرگ او؟ چون شرایط سیاسي آماده نبوده، یعني از 1318 تا 1320 
که مي شود، ما یک دوره اي داریم که یک دفعه آن استبداد رضاشاهي مي رود که خفقان 
بوده و نوعي ترس از روشنفکري بوده؛ فرخي در زندان کشته مي شود، دو سال بعدش 
برادرش براي او مراسم ختمش را مي گیرد. چرا این اتفاق نیفتاده که براي فرخي یزدي 
یک مقبره اي بسازند؟ آن موقع ما در چه سطح اندیشگي و فکری بودیم؟ اینجاست 
که ما مي توانیم سطوح فرهنگي را بفهمیم که مثلًا در غرب اگر یک نویسنده یک بار 
رفته در یک کافه اي و روي یک میزي قهوه خورده، آن کافه دار این را همین طور حفظ 
اندیشه هاي  اصلًا  باشد.  فرهنگي  و  گردشگري  منبع  یک  مي تواند  این که  براي  کرده 
این چنینی در یزد وجود ندارد. من یک هفته بعد از مرگ آذر یزدي رفتم خانه اش و 
عکس هایي گرفتم که آن عکس ها اگر یک وقتی چاپ شود، اشک همه را درمي آورد. 
به عنوان بازسازي، همه وسایل او را ریخته بودند وسط اتاقش و یک افغاني داشت آن ها 
را جدا مي کرد. با یک چنین نگرشي آن موقع بود که باید سروکله استاندار و شهردار و 

وزیر فرهنگ وقت و دیگران پیدا مي شد و نمي گذاشتند این اتفاق بیفتد.
- کل خانه و متعلقاتش باید موزه مي شد

بیاید و  اندیشه هایي که  این دیگر آن خانه نیست. آن  بازسازي شده، ولی  الان مثلًا 
بگوید در یک شهر ما باید چیزي به نام گذر ادبیات داشته باشیم یا مسیر گردشگري 
داشته باشیم. مطرح هم شده؛ البته بگویم همین را در کانون پرورش فکري موقعي 
بعد  و  گفتیم  دوستاني  به  هم  بعد  و  بودیم  کرده  مطرح  داشتم،  مسئولیت  من  که 
همان دوستان مطرح کردند. این نکات را مي گویم، براي این که آن دوستان یادآوري 
داشتیم. یک شهر  منظور  دیگري  ما چیز  است که  این  واقعیت  اما  ذهني شان شود، 
مي تواند گذرگاه هایي به ادبیات داشته باشد که مثلًا یکي از گذرگاه ها گذرگاهي است 
که ختم شود به کتابخانه وزیري، ختم شود به کتابخانه شرف الدین علي. ختم شود 
عمومي  کتابخانه  یا  مرکزي،  کتابخانه  به  یا  فرهمند،  رئیس  مرحوم  کتابخانه  آن  به 
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محلات زرتشتي نشین و... ادبیات فقط دو تا شاعر و دو تا نویسنده نیست، ادبیات یک 
بگوییم  مثلًا  و  بیاییم  نمي توانیم  ادبي،  ما مي گوییم گذر  وقتي  الان هم  است.  حوزه 
چون وحشي بافقي در محدوده شازده فاضل بوده و این کوچه روبرویش، بعد بیاییم و 
بگوییم اینجا گذر وحشي بافقي. بعد هم یک نما درست کنیم؛ این کاري براي ما انجام 
نمي دهد، یعني دردي از شناخت ادبي ایجاد نمي کند. بلکه ما ابتدا باید بیاییم یک گذر 
ادبي از نظر اندیشگي تعریف کنیم، یعني یک نقشه بکشیم و بگوییم مي خواهیم در 
این هویت ادبي، این گذر و گذار را داشته باشیم، کسي که وارد یزد مي شود، بداند در 
یزد ادبیات نجوم بوده، خاندان بزرگ منجم یزدي را داشتیم، ادبیات پارچه داشتیم، 
هم  ادبي  ادبیات  بعد  داشتیم،  را  معماري  داشتیم،  ادبیات  را  نقش بندي  غیاث الدین 
داشتیم. این ها مقوله هاي به هم پیوسته اي در حوزه ادبیات هستند. به نظر من اگر این 
جامعیت را نگاه کنیم و بعد در جامعیت یک سری خطوط بکشیم. حالا امکان یک سری 
خطوط اصلي را اول ترسیم کنیم، بعد به خطوط حاشیه اي و سایه ها بپردازیم، آن وقت 
به یک سری اکتشاف هایي مي رسیم، یک سری کشف هاي معنایي پیدا مي شود، یکي از 
آن ها هم در حوزه ادبیات است. حالا شما بروید سرگذشت همین مقبره وحشي بافقي 
را بگیرید، یک وقتی آمدند و گفتند داریم پارک درست مي کنیم، پارک وحشي بافقي، 

بناي یادبود. چه شد؟
- عملا کارکردي هم نداشت

نمي توانست داشته باشد، چون مبتني بر نوع نمادسازي بود. نمادسازي و المان سازي 
در شهر خودش مبتني بر یک دانش است، اما مبتني تر بر نیاز فرهنگي کساني است 
که در آن شهر تردد یا زیست مي کنند. مثلا در شهر وایمار در آلمان دو تا صندلي گوته 
و حافظ طراحی کرده اند، روي آن هم هیچ کسی ننشسته است. ولي گفتمان گوته و 
حافظ در یک چنین نماد و المان شهري، خودش را بازسازي مي کند. ولي ما تصورمان 
این است که الِمان خنک کنندگي، بادگیر است. ولي باد در یزد خودش یک الِمان است. 
این را کجا نشان دادیم که این شهر دچار حمله هاي باد مي شده؛ طوفان هاي سیاه و 
قرمز و زرد. من اعتقادم این است که فکر و اندیشه خوبي است،  ولي در حد تبلیغات 
باید بیاییم بیرون و بگوییم بسیار خب،  ابتدا  و این که مي خواهیم این کار را بکنیم، 
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چگونه این کار را بکنیم که دوباره به سرنوشت پارک وحشي بافقي دچار نشویم؟ شما 
به عنوان یک نشریه و بروید در شهر بگردید و از مثلًا 15-10 نفر از مردم و طبقات 
مختلف بگویید یک شعر از وحشي بافقي بخوان، یک شعر ریاضي یزدي بخوان. محمود 
افشار که بود؟ ایرج افشار که بود؟ ببینید پاسخ هایي که مي گیرید، چقدر پاسخ هاي 
نزدیک به حقیقت فرهنگي است. اما اگر مي خواهم بشود، باید بگوییم مثلًا هر نشریه اي 
بالاي صفحه ادبي اش سعي مي کند هر دفعه تک بیتي، دوبیتي از این شاعران یزدي 
را بگذارد، بعد هر واعظ هم مي آید این ها را در منبرها بخواند. حافظ این طوری حافظ 
شده است. حافظ تا دوره قاجاریه خیلي حافظ نبوده؛ از دوران قاجاریه به بعد هست 
که حافظ، حافظ مي شود. چرا؟ چون انجمن هاي ادبي شروع کردند به حافظ شناسي، 
معرفي حافظ و حافظ را به عنوان یک شاعر ملي نشان دادند، فردوسي هم همین طور 

شد و مردم همه شناختند.
- بنابراین برای  شاعران یزد هم دیر نیست و مي توانیم انجام دهیم؟

بله، ولي شما هزار بار مي توانید بیایید و بگویید بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر/ که 
جز نکویي اهل قلم نخواهد ماند. این را شیرازي باید بنویسد، ولي من که اینجا هستم، 
باید مدام این بیت فرخي یزدي را سرلوحه کنم که شب چو در بستم و مست از مي 
 نابش کردم/ ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. کم کم مردم مدام تک بیت ها را با 
بازگوکردن ها یاد می گیرند. یا اول آن کسي که خریدار شدش من بودم / باعث گرمی 
کرده.  یوسف  اسطوره  جابه جایی  کرده؟  چه  وحشي  مي دانید  بودم  من  شدش  بازار 
زاویه  یعني  کردم.  پیدا  خریدار  برایش  بودم  من  نداشت،  خریداري  یوسف  مي گوید 
را از روایت یوسف مي کشد به روایت زلیخا.  این خیلي عجیب است که مردي زنانه 
صحبت مي کند. این ابعاد حضوري و وجودي این شاعران را هم افرادي باید کار کنند. 
حالا همیشه هم که نباید بیایند و نقشه تاریخي بدهیم و نقشه این که طول و عرض 
این مکان این طوری است. ما طول و عرض اندیشه ها را هم مي توانیم بازسازي کنیم و 

نشان دهیم.
- نکته پایاني شما را می شنویم

خیلي دوست دارم که یک بحثي را داشته باشم تحت عنوان ترومای هویت در یزد. 
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معتقدم که یزد دچار نوعي شوک هویتي شده و تبدیل شده به روان زخم در حوزه 
اقتصادي  هویت. چون ما تبدیل شدیم به یک شهر صنعتي. به شدت خیابان هاي ما 
است، یعني ما دیگر کاروان سرا به آن معنا نداریم، مال داریم مثل امیرمال و ستاره و 
سیتی سنتر و صدف و آریا و... این ها تروماهای اقتصادي هستند که بر این شهر وارد 
شده است. تروماي دیگرمان این است که شهر پزشکي شدیم و به ناچار افراد دیگري 
مي آیند در این شهر ساکن مي شوند و فضاي شهر را عوض کرده اند. یعني شما گاهي 
وقت ها در شهر یزد قدم مي زنید، اصلًا یزدي نمي بینید. یعني ما تروماي پوشاک داریم 
و اصلًا پوشاک یزدي دیگر معنا ندارد. آن چادر گل گلی ها و یا پوشش زرتشتیان دیگر 

نیست. 
این تروماي پزشکي باعث شده که ما دوباره مهاجرت هایي داشته باشیم، این تروماي 
صنعتي که مهاجرت هاي خودش را داشته و بافت را عوض کرده؛ تروماي سوم ما اینکه 
که ما مهاجرپذیر شدیم  رانده شده از کشورهاي دیگر؛ از کردها و عرب ها و الان هم 
این یک تروما است. وقتي مي رویم در حوزه مدرنیته و حقوق بشر،  افغان ها. طبیعتاً 
مي گوییم این ها هم انسان هستند و ما هم اگر مردم دوست هستیم، باید بپذیریم. اما 
پذیرفتن یک مسئله و غلبه یافتن، مسئله دیگر است. خود همین غلبه، تروما مي آورد. 
میهمان گرچه عزیز است ولیکن چو نفس / خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود . من 
یادم است وقتي مي خواستند پارک کوهستان را طراحي کنند، چقدر جلسات آقاي 
کلانتري که استاندار وقت بود، مي گذاشت و بالاخره آن پارک ساخته شد و مردم عادت 
کردند که همیشه در خانه نمانند و بروند پارک. ولي الان خود مردم یزد مي گویند ما 
وقتي مي رویم آنجا، روبرو هستیم با انواع و اقسام مهاجرین که جاي ما دیگر نیست، 
چون فرهنگي که آن ها دارند، با فرهنگ ما همخواني ندارد؛ نظر من این سه تا تروما 
ضدقهرمانش،  که  هست  سه گانه ای  یک  یعني  شود،  ساماندهي  شکلي  یک  به  باید 
آشفتگي هویتي یزد است و این دارد قهرمان بازي درمي آورد، یعني دارد دائماً همه جا 
و  آقایان صنعت کاران  این صحبت من  از  دارد  امکان  نشان مي دهد. حالا  را  خودش 
سرمایه داران و پزشکان و اهل سیاست ناراحت شوند، ولي واقعیتش این است که شما 

براي ما این مشکلات را ایجاد کردید؛ کمک کنید که برطرفش کنیم.
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،،
گفتگوی پرگار با حسین مسرّت دربارۀ
جایگاه خاک سپاری فرّخی یزدی

در سینه های مردم عارف مزار اوست
شهر یزد فرهنگی نیست
عاطفه ابراهیمی

شاعران و ادیبان هر شهر، شناسنامة آن شهر هستند. شناسنامه ای که هویتّ مردمان 
دور و دیرین آن شهر را نشان می دهند. پاسداشت این بزرگان نیز جزو کارنامة مدیران 
آن دیار است که تا چه اندازه توانستند این میراث را حفظ کنند. فرّخی یزدی، شاعر 
آزادی خواه یکی از همین بزرگان است که متأسفانه مزارش گم است. افزون بر این، 
بنای یادبودی که شایستة او باشد در یزد دیده نمی شود. این یعنی مدیران یزد، نگاه و 
دغدغة فرهنگی ندارند. با حسین مسرّت، ادیب، نسخه شناس و پژوهشگر در کارگاه یزد 
پژوهی  )کاریز( او که مملو از ادب و تاریخ و عشق به یزد بود، دربارۀ جایگاه خاک سپاری 

فرّخی یزدی گفتگو کردیم و سخن ها به آرامگاه وحشی بافقی رسید. 
همگی  می شود،  یزد  شاعران  و  ادیبان  از  بحثی  که  هنگامی  نظرتان  به   -
مصداق این عبارتِ »در وطن خویش غریب« نمی شوند؟ به ویژه در بارۀ فرّخی 

و وحشی، آیا به درستی در وطن خودشان غریب نیستند؟
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یکی  امروزی اش  نمونة   برنمی تابند.  را  خود  بزرگان  که  شهرستان هاست  ویژگی  این 
آقای دکتر  بارها  پندری است.  آقای دکتر یدالله جلالی  ایران  ادب کنونی  بزرگان  از 
محمّدرضا شفیعی کدکنی از ایشان درخواست کردند و گفتند: به تهران بیایید، جایگاه 
شما در دانشگاه تهران است. دکتر جلالی یکی از برجسته ترین شاگردان دکتر شفیعی 
کدکنی است. دارای کتاب ها و گفتارهای بسیار ارزنده و چهره ای علمی، فرزانه  و شاخص 
در جامعة ادبی ایران . ولی در شهر خودش گمنام است. فقط بیشتر دانشگاهی ها که با 
او درس داشتند و دارند او را می شناسند. هرچند خودش هم یک فروتنی دارد و خیلی 
خود را مطرح نمی کند. حدود 30-20 سال پیش گفته بودند:  دکتر اسلامی ندوشن 
وقتی به تهران و پاریس رفت، چهرۀ جهانی ادبیّات ایران شد؛ اگر در یزد می ماند، شاید 
این گونه نبود. شهر بزرگ یا به گفتة پیشینیان »سواد اعظم« که می روی، این ویژگی ها 

و مزیتّ ها را دارد.
 اکنون آقای دکتر پیام شمس الدینی رفته تهران و در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
علوم پزشکی درس می دهد، عضو جامعة ویراستاران ایران و نویسندۀ چندین دانشنامه 
است، ارتباط ها، منابع، کتابخانه ها، مراکز فرهنگی و هنری به ویژه پیوندی که با بزرگان 
است.  پایتخت  به ویژه  بزرگ  شهرهای  برتری  همه  اینها  می گیرد.  فرهنگی  مراکز  و 
شوربختانه بسیاری از امکانات در تهران متمرکز است. به این دلیل اکنون آقای دکتر 
جلالی پندری به عنوان یک استاد ممتاز گروه ادبیّات دانشگاه یزد شناخته می شود، ولی 
وقتی کسی که اهلش است، می رود و بررسی می کند، کتاب های علمی و گفتارهای 
جامع، پرمایه و استخوان دار ایشان را به ویژه در دانشنامه ها را می بیند، از خود می پرسد: 
این چهرۀ علمی چرا تاکنون در یزد مانده است؟! ضمن این که شهر یزد، شهر اقتصاد 
است، شهر کار و زحمت است. مردم بیشتر دنبال کاسبی و کارگری هستند. می دانید 
که بزرگ ترین کارخانه داران و بزرگ ترین سرمایه داران ایران یا یزدی هستند یا در یزد 
برابر  یزد است، چندین  هستند. شاید شمار کارخانه ها و شرکت های صنعتی که در 
برخی استان ها باشد. شهر یزد این طور است. نمی گوییم بی فرهنگ هستند، ولی شهر، 
شهر فرهنگ نیست. برخلاف شیراز که شهر فرهنگی است، شهر یزد فرهنگی نیست.

- اقلیمش هم تأثیر دارد؟



شماره  191  |  خرداد  1402 ] 30 [مجله پرگار | ماهنامه تحلیلی استان یزد

گویا در وجود مردم یزد نهادینه شده که مردان موفقی در اقتصاد باشند، یعنی همین 
شمار کارخانه دار و سرمایه دار که در یزد هستند، همین  اندازه هم در تهران و مشهد 
زاهدان،  بندرعبّاس،  کویت،  بمبئی،  به  هم  برخی  هستند.  موفق  همه شان  و  هستند 
فیلکو،  باف،  یزد  دارندۀ شرکت  رسولیان،  محمّدتقی  رفته اند. حاج  اصفهان  و  کرمان 
دیگر،  ده ها شرکت  و  گلستان  بنیان گذار شرکت  گرامی  محمّد  رنگین؛ سید  و  هوور 
آقای محمّدصادق فاتح، دارندۀ پتو بافی جهان، روغن موتور جهان، جهان چیت، روغن 
جهان، چای جهان، شهرک جهان شهر کرج، حتی سرمایه دارانی که در یزد بودند و به 
تهران رفته  اند و باز هم جزو کلان سرمایه داران هستند. مانند آقای محمّدتقی برخوردار 
که شرکت بزرگ توشیبا و ده ها شرکت دیگر را داشت، بزرگ ترین شریک تجاری ژاپن 
با ایران بود که دولت ژاپن می گفت: من فقط برخوردار را می شناسم و کاری به نام 
شرکت ندارم که توشیبا بوده و شده پارس خزر، من برخوردار را می شناسم. این ویژگی 
یزد هست که می گویند بزرگان را برنمی تابد و اگر کسی می خواهد چیزی بشود، ناچار 

باید برود تهران.
و  فرّخی  مانند  برخی  ولی  می کند؛  صدق  حیات  زمان  در  که  موضوع  این   -
نه یک نشانه  به آن ها پرداخته نشده، مثلًا  از مرگ هم چندان  وحشی پس 
مدیران  یا  بزرگداشت آن شکلی، حالا  نه  در شهر می بینیم،  )الِمان( خاصّی 
و  صنعت  سمت  به  کلًا  شهر  یا  و  نبودند  مسئله  این  درگیر  خیلی  فرهنگی 

اقتصاد رفته است.
یکی از دوستان پیکر ساز، آقای حاجی پور به سفارش شهرداری، مجسّمة بسیار خوب 
مِفرغی از فرّخی یزدی برای نصب در خیابان فرّخی ساخت و قرار بود نصب شود. آن 
یزد  انبار شهرداری  در  این مجسّمه سال ها  و  آقایان مخالفت کرد  این  از  زمان یکی 
بود تا اینکه گم شد، یعنی اکنون اگر از کسی بپرسید: مجسّمه کجاست؟ می گوید: 
نمی دانم. ولی نیم تنة وحشی بافقی در بوستان وحشی بافقی شهر یزد نصب است و 
خوشبختانه بافقی ها یک پیکرۀ بسیار بزرگی از وحشی در یکی از خیابان های بزرگشان 
نصب کرده اند. بافقی ها اکنون به دلیل وابستگی که به وحشی بافقی دارند، بیشتر ارج 

می گذارند.
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-در دربارۀ محل دفن فرّخی یزدی چه اطلاعاتی در دست است؟ یک بحثی 
بود که در مسگر آباد دفن شده است. باتوجّه به این که در سال 1318 شمسی 

درگذشته، چرا اطلاعاتی دربارۀ فرّخی این  اندازه کم است؟
دربارۀ فرّخی آگاهی کم نیست، دربارۀ شیوه مرگش هم آگاهی کم نیست، تنها چیزی 
که  نامی  تاریخ نگار  مکّی،  حسین  زنده یاد  اوست.  خاک سپاری  جایگاه  است،  کم  که 
اصالتاً زادۀ مهرجرد یزد است، پس از شهریور 1320 و رفتن رضاشاه از ایران که آن 
هنگام شهردار تهران شده بود با یک تلاش دوباره دست به کار به گردآوری اشعار فرّخی 
شد. )زیرا در سال 1311 شمسی دیوان ناقصی را از او چاپ کرده بود(  و از سویی 
پیگیر می شود که فرّخی را کجا به خاک سپرده اند. برخی به او می گویند: در بیابان های 
مسگرآباد؛ چون جزو زندانیان سیاسی بوده و این گونه  افراد را سربه نیست می کردند و 
طبعاً نمی گذاشتند جایی هم برایشان آرامگاه ساخته شود. برخی می گویند: در زندان 
شهربانی و در باغچة روبروی زندان، بعد از این که کندوکاو می کنند، بسیاری استخوان  
در آنجا پیدا می شود که می گویند: شاید همین زندانی هایی که کشته شده و گمنام 
دفن شده، شاید یکی از آن ها فرّخی باشد؛ بنابراین به گفتة مــولـــــــوی بزرگ: 
»در سینه های مردم عارف مزار اوست«. اکنون خیلی فرق نمی کند، مزارش کجا  
باشد، به هر روی  هدف و آرمان او، آزادی، رهایی و استقلال ایران بود و به خاطر این 
جنگید و کوشید و سرانجام جانش را بر سر آن راه گذاشت، این مهم است و آثار خوبی 
که از او برجای مانده است. مانند دورۀ روزنامة طوفان، پیکار، آیینة افکار، نهضت، قیام 
و دیگر نشریاتی که از فرّخی برجامانده که دو نشریه اش نامی تر است، یکی روزنامة 
طوفان و یکی مجلة طوفان هفتگی است. به ویژه دیوان اشعارش را که خودم گردآوری 

کردم و ویرایش سوم آن را نشر مولی در سال 1391 چاپ کرده است.
- اگر بخواهیم؛ یک مقدار دقیق تر شویم در این بحث، آیا منبع مکتوبی یا 

کسی هست که بتوانیم به او برخورد کنیم؟
ببینید حسین مکی که سال 1320 خورشیدی یعنی 82 سال پیش اقدام کرده بود، 
چه  دنبال  اکنون  ما  کند؛  پیدا  نتوانست  داشت،  شهرداری  در  که  خوبی  موقعیّت  با 
هستیم؟ یعنی او رفت و با زندانی ها، هم بندان و هر کسی که می توانست و دسترسی به 
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او داشت؛ صحبت کرد. بسیاری از کسانی که می دانستند، اکنون دیگر نیستند، پزشک 
احمدی هم که آمپول هوا به فرّخی زد، سال 1323 اعدام شد، بقیّه کسانی که کارمند 
بودند، نگهبان زندان بودند و می دانستند این ها را کجا خاک کردند، مانند یاور نیرومند 
از ترس نیامدند حرفی بزنند. مثلًا فرض کنید کسی که نگهبان یا کارگر زندان بوده 
و به او گفته اند: برو این چهار، پنج نفر را یک جایی خاک کن و بیا. شاید او هم اصلًا 

نمی دانسته و یا نمی شناخته فرّخی در میان این هاست. 
به  هر روی دو سال پس از درگذشت یا شهادت فرّخی، حسین مکی دست به کار شد،  
ولی  به نتیجه ای نرسید. ما پس از 82 سال به کجا خواهیم رسید؟ من تنها کاری که 
کردم، در این کتاب هایی که در بارۀ فرّخی کار کردم که اکنون به نام »پیشوای آزادی« 
در دسترس مردم است، توانستم با دو نفر از کسانی که فرّخی را از نزدیک دیده بودند، 
زنده  هم  هنوز  خوشبختانه  که  خودمان  همشهری  سخندان  رضا  یکی  کنم.  گفتگو 
است. ایشان زادۀ 1300 شمسی است و اکنون 102 سالشان است و یکی هم زنده یاد 
انور خامه ای که از اعضای گروه 53 نفر معروف و سال  1318 شمسی همراه فرّخی 
در زندان قصر بود. خاطراتش را من نوشتم، اشعاری را که در زندان سروده بود و در 
دیوانش نبود از او و زنده یاد محمد گلبن گرفتم. من در سال 1381 به دیدن آقای انور 
خامه ای در شهر کرج رفتم، یعنی پس از 62 سال. او به غیراز خاطرات یکی، دو بیت 
از فرّخی هم یادش بود و می گفت: من در سلولی بودم و فرّخی روبروی من در سلولی 
بود. یک روز فرّخی با لباس پاره و پوره و بدن خون آلود که کتک خورده بود، آمد وسط 

بند ایستاد و با صدای بلند گفت: 
محال است این که من خاموش گردم /  دهان را بهر گفتن آفریدند

مگر باز هم دهانم بدوزند /  وگرنه خلق، خاموشم ندیدند
می گفت: این یکی همچنان در ذهنم است و روزی که آمدند و وسایلش را در بند روبرو 
جمع کردند، فهمیدیم که دیگر کارش تمام است و او را به زندان شهربانی بردند و در 

حمّام زندان، شبانه به گونة بسیار دردناکی به زندگی اش پایان دادند.
-در خصوص محل دفن وحشی بافقی نیز بفرمایید

آقای رضا سخندان می گوید: قبر وحشی بافقی در پیاده روی جنب مغازۀ عطاری آقای 
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بهجت روبروی شاهزاده فاضل است. آقای دکتر عبدالحسین جلالیان به من می گفت: 
افتاده؛ آقای جلالیان، زادۀ  1308 شمسی است  قبرش اکنون درست وسط خیابان 
و آقای رضا سخندان، زادۀ 1300 است؛ هر دو این ها هم با اطمینان می گویند. یکی 
می گوید در پیاده رو است، یکی می گوید: درست وسط خیابان است و یادم است مردم  

به زیارت قبرش می رفتند.
- شما خودتان چقدر حرف هایی را که زده شده است، قابل استناد می دانید؟ 

بافقی  وحشی  زندگی  دربارۀ  پژوهش  به  آغاز   1370 سال  حدود  که  زمانی  از  من 
کردم، آقایی بود به نام سید رضا بادی در آن زمان حدود 100ساله بود می گفت: سر 
کوچه ای که مغازۀ عطاری بهجت است، یک سنگ سیاهی بود، وحشی عصرها روی 
آن می نشسته و شعر می خوانده؛ بعد از این که خیابان سازی شروع شده، این سنگ را 
زیر خاک می کنند. من این را با آقای مصطفی فاطمی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی 
انبارهای سازمان آب یزد  از  یزد پیگیری کردیم و آن سنگ سیاه بزرگ را در یکی 
پیدا کردیم. درباره آرامگاه وحشی آن دو گفته وجود دارد. در کتاب  جامع جعفری 
می گوید: روبروی شاهزاده فاضل، میدان وحشی بوده. چون وحشی بافقی در آن جا 

دفن شده بود.
- چه سند مکتوبی در خصوص مرگ و آرامگاه وحشی وجود دارد؟

سال مرگ وحشي در تذکرۀ حسیني سال 961 قمری و در کتاب های سُلّم السّموات و 
فهرست مشترک نسخه هاي خطّي فارسي پاکستان 999 تا 1000 قمری، در جامع 
مفیدي سال 997 قمری و در قاموس الاعلام سال 992 قمری است، امّا بیش ترین بر 
این باورند که وحشی در 52 سالگي و به سال 991 قمری در محلّة پیر و برج یزد 
درگذشته است. گفته شده در همان محلّة پیر و برج و کوچة روبروي شاهزاده فاضل 
که اکنون معروف به کوچة آروک )اهَرُک( است، زندگي مي کرده است. یکي از ساکنان 
آنجا مي گفت: سنگ بزرگِ مزار وحشي را سر همان کوچه به زیر خاک کرده است تا 
محفوظ بماند. در جامع مفیدي درج شده که نخستین ساختمان آرامگاه وحشي به 
پایمردي محمّدعلي بیگ، ناظر بیوتات یزد در زمان آخرین پادشاهان صفویهّ برپا شده 
تا سال 1082  بر فراز آن ساخته و  بافقي، گنبدي  از آن شمس الدّین محمّد  و پس 
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قمری، که مستوفي بافقي این ساختمان را دیده برقرار بوده است.   
سید رضا بادي یزدي نقل مي کند: روبروي شاهزاده فاضل، آرامگاهي بود که مردم به 
آنجا آمده، شمع روشن مي کردند. این بنا در تیر 1310 شمسی به دلیل احداث خیابان  
پهلوي ویران شد. طرب نائینی هم در کتاب  جامع جعفری که 1245 قمری نوشته 
شده، می گوید: میدان روبروي دروازۀ شاهزاده فاضل به »میدان وحشي« مشهور بوده 

است.
خوانین  که  شمسی،   1312 سال  »در  می نویسد:  کتابش  در  کرمانی  کوهی  حسین 
بختیاري مورد قهر و غضب رضاشاه واقع شدند، حکومت یزد که آن سال با آقاي مدبرِّ 
نوري بود، براي خوش خدمتی به دولت، مقبرۀ وحشي را خراب کرد و سنگ قبر او را 
به جهودان یزد فروخت.« محمد شکوهی نیز اشاره می کند در سال 1338 قمری، امیر 
حسین خان بختیاري، فرمانروايِ یزد، سنگ مزار وحشي را از گُلخن حمّام صدر بیرون 
کرده و دستور داد بناي یادبودي در تلگراف خانه )روبروي خیابان فرمانداري کنونی که 
بعدها ادارۀ مالیّه و دارایي یزد شد( و نزدیک دارالحکومه بود، بسازند. فرماندار بعدی 
یعنی مدبرالسلطنه، به دلیل مخالفتی که دستگاه ها با بختیاری ها داشته، هرچه آثار 
بختیاری ها بوده، از بین می بردند، از جمله این آرامگاهی که امیرحسین خان بختیاری 
ساخته بوده، آرامگاهش را خراب می کنند، سنگ مرمرش را می فرستند تهران برای 

کاخ گلستان یا جایی دیگر و از بین می رود و این بنای نمادین بوده است.
در  واقع  برج،  و  پیر  محلّة  روبروي  یادبود وحشي،  به  بنایي  در سال 1356 شمسی، 
بوستان )پارک( وحشي بافقي پی ریزی شد که در سال 1358 به پایان رسید. هر چند 
این بنا به پاس و یادبود وحشی بافقي ساخته شده، امّا چنان که مشخص است، نیمه کاره 
سرهم بندی شده است. در دي 1372 نیز به همّت شهرداري یزد، پیکره اي از وحشي، 

کار حمیدرضا قوی پنجه در ورودي این بوستان نصب شد. 
سال ها بافقی ها تلاش  کردند جایی را که آقای سخندان می گوید، حفر شود، و سپس 
سیمان و بتن کنند و استخوان های وحشی را بردارند و ببرند در بافق خاک کنند که 
پیگیری نشد. فرماندار وقت بافق آقای محمّد زاده رحمانی داشت پیگیری می کرد که 
بنایی  پیاده رو یک  در همین  فاطمی هم می خواست  آقای مصطفی  بشود،  کار   این  
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درست کند. نه آن کار شد و نه این، پیگیری نشد و این کار ماند.
باباطاهر،  خیّام،  عطار،  آرامگاه  امّا  نیست،  بزرگان  بین  مقایسۀ  بحث  -اصلًا 
یک مکان گردشگری شناخته شده در ایران است، ولی در یزد چنین چیزی 
هم  درخوری  یادبود  و  نیست  مشخص  که  وحشی  و  فرّخی  آرامگاه  نداریم. 
ندارند؛ ولی آرامگاه آذر یزدی که مشخص است چرا، در گردشگری جایگاهی 
تأثیرگذار  این کشور  آدم های  از  بسیاری  کودکی  دوران  در  کمااینکه  ندارد، 

بوده است؟
است. فلانی مدیرکلّ  به شخص  قائم  یزد،  از جمله  و  ایران  در  شوربختانه همه چیز 
میراث فرهنگی می شود، در دورۀ مدیریتّ او بهترین کارها در یزد می شود. نفر دیگر 
مدیر دانشگاه یزد یا آموزش وپرورش یا ارشاد می شود به همین گونه است. به عقیده 
و  بهترین  و  طلایی ترین  بود،  یزد  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکلّ  که  کاظمینی  آقای  من 
پرکارترین دوره بود و بیشترین جشنواره ها، بیشترین بزرگداشت ها )فرّخی یزدی، آذر 
یزدی، وزیری( و کارهای فرهنگی در یزد برگزار شد. این مدیریت ها و قائم به شخص 
بودن ها و نبودن یک دستورنامه ، مشکل اساسی استان یزد است. مثلًا در زمان آقای 
کاظمینی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یزد فعال شد. سه، چهارتا کتاب چاپ کرد. 
اکنون سال هاست انجمن آثار مفاخر فرهنگی یزد، خبری از آن نیست. سالی یک بار 
می گویند قرار است یکی جلسه برگزار کند. تقریباً از سال هشتاد و خرده ای که آقای 
کاظمینی رفته، شاید چند بار جلسه برگزار شده و اعضا را معرّفی کرده اند، بدون این که 
هیچ کاری کنند و خروجی ای داشته باشد؛ بنابراین می بینید؛ مثلًا در دورۀ مدیریتّ 
دورۀ  یا  یزد  میراث فرهنگی  خوب  بسیار  دوران  از  یکی  اولیاء  محمّدرضا  دکتر  آقای 

مدیریتّ دکتر محمّدعلی وحدت در دانشگاه یزد همچنین است.
- بنابراین دغدغه های شخص مطرح است؟

با  پیوسته  گونة  به  که   1363 سال  از  تقریباً  من  علاقه مندی ها.  بگوییم:  است  بهتر 
میراث فرهنگی در پیوند هستم، میراث فرهنگی یزد، نزدیک به 20 مدیر دیده است. 
تاریخی  ناحیه  شهرداری  در  ببینید.  می توانید  افراد  دوره های  در  را  تفاوت ها  شما 
همچنین. اصلًا در خود شهرداری، یک شهردار می آید و علاقه به آثار تاریخی دارد، 
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در آن دوره می بینید که آثار تاریخی دست نخورده است، یک شهردار دیگر می آید و 
معتقد است که هرچه بنای خشت و گِلی است باعث نازیبایی شهر می شود، ازاین رو 
باید ویران شود. می بینید که در دورۀ مدیریتّ آن شهردار، بدترین آسیب ها به بافت 

تاریخی شهر یزد می خورد.
-  معتقدید باید یک دستورالعمل یکسانی باشد که هر مدیری که آمد، بنا بر 

آن دستورالعمل کار کند؟
شاید شهرداری ها شرح  یعنی  وظایف،  یک شرح  باشد،  یکسانی  دستورنامة  باید  بله. 
وظایفی دارند، ولی این شرح وظایف به درستی تعریف شده نیست. اگر تعریف شده بود، 
یک شهردار به خودش اجازه نمی داد که به آسانی بافت تاریخی را ویران کند و یک 
شهرداری باتوجه به علاقه مندی اش به حفظ بافت تاریخی یاری برساند. یا به عنوان مثال، 
مدیر یک کتابخانة دانشگاهی تحصیلات ساختمان دارد. آن دوره می بینید بیشترین 
تاریخی، فرهنگی  برای کتابخانه می خرند؛ کتاب های  را  کتاب ها در زمینة ساختمان 
و ادبی را می گوید به درد نمی خورد. مدیر بعدی می آید و اهل ادب است و آن دوره 
بیشترین کتاب های ادبیّات خریداری می شود. چون دستورنامه ای نیست یا اگر شرح 
وظایفی هست، تعریف شده نیست. همة اینها برمی گردد به علاقه ها. در مدیریتّ کلان 
باشد،  سرکار  بر  موضوع  آن  علاقه مند  و  موضوع  آن  متخصّص  فرد  یک  اگر  استانی 

بهترین رخدادها را در آن حوزه  شاهد هستیم. 
کسانی که در این 50-40 ساله در یزد زندگی کرده اند، می دانند که به دورۀ فلانی 
کارهای  بهترین  طلایی.  دورۀ  می گویند:  یزد  شهرداری  هنری  فرهنگی،  سازمان  بر 
فلان  به  علاقه  می آید،  بعدی  نفر  می شود.  انجام  دوره  آن  در  فعالیت های  فرهنگی، 
موضوع دارد. کار ها به آن سمت سوق داده می شود و از فعالیت اصلی جلوگیری شود. 
یا مثلًا یک سازمان پنج وظیفه دارد. هر مدیری که می آید، تمرکز روی یکی از آن ها 
دارد و زمینه های دیگر کم رنگ می شود. سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، نخستین 
عبارتش سازمان فرهنگی است. ولی یک وقتی است که فرهنگ کنار می رود. به این 
دلیل است که من با قاطعیّت می گویم که اگر درگذشت آذر یزدی در زمان مدیریتّ 
ساخته  یزد  در  فاخر چشم نوازی  بنای  یک  بود،  یزد  ارشاد  ادارۀ  در  کاظمینی  آقای 
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می شد که همچون بنای خیّام و دیگری برای بازدید بیایند. این تأثیر و نقش مدیریتّ ها 
است. حالا هم که آرامگاهی ساخته شده، به گفتة مردم: کاچی به از هیچی است. یعنی 

با آن وضع بدی که داشت، الان بهتر است، ولی بهتر از این هم می شود باشد.
بگیریم،  بافقی  وحشی  و  یزدی  فرّخی  زندگی  از  درس  یک  بخواهیم  اگر   -

بزرگ ترین درس چیست؟
و  ایران  آبادانی  به  علاقه  میهن دوستی،  آزادگی،  درس  شد،  اشاره  که  چنان  فرّخی 
سربلندی مردم ایران به ما می دهد. اگر شما سخنرانی های فرّخی را در مجلس هفتم 
مجلس شورای ملی یا سرمقاله های روزنامة طوفان را که بین شهریور 1300 تا بهمن 
1307 چاپ می شد بخوانید، یک راهنما و راهکار برای ایران شکوفا را نشان می دهد. 
تکیه بر آرای مردم، رشد صنایع بومی، توجّه به توده های مردم، اعم از کارگر و کشاورز 
کشور  سیاسی  مدیران  وابستگی  عدم  خارج،  به  وابستگی  عدم  خرده پا.  گروه های  و 
آزادی و استقلال و  بیگانه کاملًا مشخص است. دغدغه های فرّخی که  به کشورهای 
سربلندی میهن بود، بزرگ ترین درس است. فرّخی ثابت کرد تا پای جان بر باورهای 
از طرف دربار، پست های  این که  از  از همراهان فرّخی پس  خودش می ایستد. برخی 
خوبی به آن ها پیشنهاد می شود، می پذیرند و می روند. بسیاری به فرّخی می گویند: چرا 
دم خوشت را به ناخوش می دهی؟ می گویند: از طرف تیمورتاش پول می فرستند برای 

او و قبول نمی کند و می گوید: بروید پس بدهید و بگویید: 
برو این دام را بر مرغ دگر نهِ /که عنقا را بلند است آشیانه 

بیا به تو زمین و ملک می دهند و مسئولیت می دهند،  پیام و پیشنهاد می دهند که 
و  می کرد   کار  طوفان  روزنامة  در  فرّخی  با  که  هژیر  عبدالحسین  مانند  نمی پذیرد. 
پذیرفت، و او نپذیرفت و به زندان قصر راضی می شود و پس از آن هم به هیچ وجه کوتاه 
نمی آید. بسیاری از زندانیان قصر زندانی شان را کشیدند و آزاد شدند، ولی او به این هم 
خرسند نبود. در گفتگو های زندانیان هم بند فرّخی هست که می گویند: فرّخی پیوسته 
گوش  به  بودند،  جاسوس  که  زندانیانی  یا  که  می سرود  سیاسی  و  اعتراضی  اشعاری 
رئیس زندان می رساندند و یا به دیوار سلول خودش این اشعار را نوشته بود. هر کدام 
از این شعرها پرونده می شد. مثلًا یکی دو، سه ماه پیش از قتلش شعری علیه رضاشاه 
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و پسرش گفته بود. این ها همه پرونده شد، دیدند که فرّخی سر سازگاری ندارد و بهتر 
است که دیگر سربه نیست شود. دلیل دهان دوختن فرخی یزدی این بود که در دورۀ 
مشروطه و در نوروز 1289 شمسی که همه شاعران یزد به دیدار ضیغم الدولة قشقایی 
که حاکم ستمگری بوده رفته و اشعاری را در ستایش او سروده بودند، می خواندند. ولی 
فرّخی هجونامه اش را می خواند. آن ها همه در آسایش بودند، ولی فرّخی را می گیرند و 

در زندان می اندازند و دهانش را هم می دوزند.
امّا پیام وحشی بافقی، آزادگی، قناعت، بی نیازی  و عدم وابستگی به فریبندگی دنیاست 
و به این دلیل شعرش ماندگار شد، یعنی بسیاری شاعر هم دورۀ وحشی بافقی بودند؛ 
و  فرهاد  بافقی،  وحشی  جاودانی  منظومه های  نیست.  ماندگار  ولی  هست،  دیوانشان 
شده.  ماندگار  سال  سال های  اشعارش،  دیوان  و  خلدبرین  و  منظور  و  ناظر  شیرین، 
وحشی بافقی هم در شعرهایش سربلندی و آزادگی و وارستگی دیده می شود و این، 

دلیل ماندگاری وحشی بافقی است.



شماره  191  |  خرداد 1402 ] 39 [مجله پرگار | ماهنامه تحلیلی استان یزد

،،
محمود رهبران در گفتگو با پرگار

همه در مسائل فرهنگی کوتاهی 
کرده ایم 
شادی شفیعی 

نشانه  به  که  آنهایي  به  کم توجهیم؟ حتي  ادب  و  فرهنگ  بزرگان  یادگارهاي  به  چرا 
از  خبري  وقت  چند  هر  کرده ایم؟  دفن  خاصي  منطقه  و  قطعه  در  توجه،  و  احترام 
بي توجهي به خانه، آرامگاه یا سنگ مزار یکي از مشاهیر شهر مي آید. انگاری از بس 
شاعر و حکیم و چهره بزرگ در این شهرداریم، دیگر این چیزها برایمان اهمیتي ندارد. 
یک حساب دودوتاي ساده است. تاریخ و هویت با هم گره خورده اند. مردم یک شهر 
زماني مي توانند شهرشان را، با وجود همه اشکالات دوست داشته باشند که آن شهر 
برایشان هویت داشته باشد، معنا داشته باشد. هویت هم بدون تاریخ و بدون چهره هاي 
برجسته تاریخي، به دست نمي آید. اینکه جایي داشته باشیم که برویم و یاد مفاخر و 
مشاهیرمان را گرامي بداریم، براي خود آن درگذشتگان که فایده و خاصیتي ندارد. این 
کار در واقع به درد خود ما جماعت مي خورد. اینکه در آینه سنگ قبر بزرگانمان، تصویر 
خودمان را ببینیم. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا به رغم وجود مفاخر و 
نمادهای ملی فراوان در شهر یزد، شکاف بین خواست شهروندان و گردانندگان شهر 
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حداقل در حوزه فرهنگ روزبه روز در حال عمیق تر شدن است؟
آن طور که محمود رهبران از استادان به نام خط و خوشنویسی استان می گوید شهر 
یزد از نظر فرهنگی در این چند سال اخیر نه تنها رشد قابل توجهی نداشته بلکه شاید 
افت هم بوده است که از این بابت جاي نگرانی است. این استاد خط و خوشنویسی 
در جای دیگری از صحبت های خود از این موضوع هم گله می کند که اگر به همین 
فرهنگ  جاي  سالاری  ثروت  و  دارایی  و  پول  خدای ناکرده  برود،  پیش  شهر  منوال، 
سالاری را خواهد گرفت. گفتگوی پرگار را با استاد محمود رهبران پیرامون موضوع 
هویت فرهنگی شهر با تأکید بر زنده یاد آذر یزدی و بی توجهی به افرادی که نماد این 

هویت هستند، را بخوانید.
اوضاع واحوال روزهاي آخر زندگی آذر یزدي چگونه بود؟ از بیماری های متعدد 

آذر و بیمارستان رفتن های او برایمان بگویید؟
همان طور که می دانیم، استاد مهدي آذر ازدواج نکرد، بنا به دلایلی که نیازي نیست 
در  چند  هر  کرد.  زندگی  تنهایی  و  تجرّد  در  عمر  آخر  تا  و  شویم،  مقوله  این  وارد 
سال های آخر متوجه شده بود که اشتباه کرده که ازدواج نکرده است؛ ولی دیگر دیر 
که  فهمیدید  که شما درست  بود  گفته  به خود من هم  را  موضوع  این  او  بود.  شده 
ازدواج کردید، مرد زن می خواهد و زن هم مرد می خواهد؛ یعنی زندگی مشترک لازم 
است؛ اما من اشتباه کردم و خلاف جهت آب شنا کردم. به هر روي، کسانی که تنها 
زیرا  نیستند،  اشتباه خود  متوجه  پنجاه سالگی  تا چهل،  به خصوص  می کنند،  زندگی 
انرژي دارند و احساس تنهایی نمی کنند؛ معمولاً انسان چه مرد چه زن بالاي پنجاه 
هنر  و  فرهنگ  متولیان  و  مردم  که  است  تنهایی می کند. درست  احساس  تازه  سال 
ایشان و امثال ایشان را تنها نمی گذارند و نگذاشتند، از هیچ کاري مضایقه نمی کنند و 
نکردند؛ ولی هیچ کس نمی تواند جاي خانواده به ویژه فرزند را پر کند؛ بنابراین آذر در 
سال های آخر عمر که دستخوش پیري و ناتوانی شده بود، مقداري اذیت شد. گاهی 
در بیمارستان های یزد و گاهی در بیمارستان های تهران یا کرج بستري می شد. گاه 
به فرزندخوانده اش آقاي صبوري سر می زد و احساس بهبود می کرد و بین یزد و کرج 
به  آتیة تهران جان  بیمارستان  اینکه در روز 18 تیر 1388 در  تا  بود؛  در رفت وآمد 
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جان آفرین تسلیم کرد. خدایش بیامرزد.
در  دخیل  افراد  بودید؟  حالی  چه  در  شنیدید،  را  آذر  درگذشت  خبر  وقتی 

تصمیم گیری براي تدفین آذر چه کسانی بودند؟
بله همانطور که عرض شد استاد آذر یزدي در تاریخ 18 تیر 1388 در بیمارستان آتیة 
تهران درگذشت.از همان ساعات اولیه و لحظه به لحظه بحث دربارۀ مکان خاکسپاري 
نامبرده بین خانوادۀ آقاي صبوري و مردم، هنرمندان و فرهنگیان یزد و نیز دولتمردان، 
متولیان فرهنگ و هنر یزد استانداري بالا گرفت. کسانی منجمله آقاي صبوري، فرزند 
خواندۀ آذر مصمم بودند که او در قطعة مشاهیر بهشت زهراي تهران به خاک  سپرده 

شود.
پیشنهادهاي مختلف براي خاک سپاری آذر کدام ها بودند؟ آیا درست است که 
مکان هایی مثل پارک کوهستان، پارک غدیر، امامزاده جعفر و خلدبرین در 

لیست گزینه های مکانی براي دفن آذر یزدي بودند؟
بله. همه این حرف ها در میان بود تا اینکه در نهایت طی جلسه ای اضطراري که در 
محل استانداري یزد و البته با پیشنهاد استاندار یزد برگزار شد و این جلسه با حضور 
تنی چند از هنرمندان و فرهنگیان و دوستان آذر با مدیریت استانداري و ادارۀ فرهنگ 
زنده یاد  بافرهنگمان،  دوست   و  من  شد.  تشکیل  دفن  محل  تعیین  جهت  ارشاد  و 
مهندس سعید افضلی پور هم در این جلسه حضور داشتیم. در جلسه هرکسی محلی 
را جهت دفن پیشنهاد می داد. نظرها هم بیشتر به سمت خلدبرین و قطعة مشاهیر 
متمایل بود. البته پیش ازاین جلسه دوست فرهیخته و نازنینی که از دوستان شادروان 
آذر یزدي هم بود؛ یعنی دکتر  پیام شمس الدینی پیشنهاد خوبی داد، البته با دلیل و 
برهان، و خود براي تشییع پیکر آذر همراه با گروهی دیگر به تهران رفت. ایشان با چند 
دلیل و حجت بجا و درست، آرامستان خرمشاه را که نزدیک به محل سکونت استاد 
آذر یزدي بود و نیز در مجاورت بلواري که به نام آذر نام گذاری شده، پیشنهاد داد. من 
هم به شخصه این محل را بیشتر از محل های پیشین پیشنهادي سایرین به ویژه خلد 

برین دوست داشتم و در  جلسة استانداري از آن دفاع کردم.
در جلسه استانداري چه گذشت؟
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در آن جلسه اینجانب و نیز شادروان مهندس افضلی پور روي این مکان، یعنی آرامگاه 
با دلیل و حجت. هرچند طوري شد که احساس  البته  کنونی آذر، پافشاري کردیم؛ 
کردم بعضی از دوستان خودم نیز از این پیشنهاد کمی آزرده خاطر شده اند؛ اما چون 
با ما همراه شدند. چون کار به جای  بود، کسان دیگري هم  انتخاب خوب و درستی 
حساسی رسید، تصمیم گرفته شد همگی و بی درنگ از نزدیک آرامستان خلدبرین و 
خرمشاه را بررسی کنیم و کار را یکسره کنیم. جمعی که بیش از 20 نفر بودیم، روانة 
خلدبرین و مزار خرمشاه شدیم. با اینکه هوا گرم بود، هر دو مکان را دیدیم و در نهایت 
تصمیم گرفته شد، آذر یزدي در آرامستان خرمشاه به خاک سپرده شود. فرداي آن 

روز هم آیین خاک سپاری صورت گرفت.
آیا در این مدت کسی نقد و نظري بر این کار شما کرده است؟ پس از چند سال 

که از این ماجرا  گذشته نظر خود شما عوض نشده است؟
ما چند روزي به خاطر اصرار و پافشاري که کرده بودیم، عذاب وجدان داشتیم؛ چون 
بعضی بر این باور بودند و هستند که این محل، یعنی آرامستان خرمشاه، چندان جاي 
مناسبی نیست و محمود رهبران مقصر اصلی است! تا اینکه شش هفت روزي بعد از 
خاک سپاری که من رفتم یک سري به آرامگاه بزنم و براي آذر فاتحه ای بخوانم، در 
ورودي آرامستان شخصی را دیدم حدود شصت ساله؛ اما نسبتاً درشت اندام و قوي، او 
معمار بود و کارهاي بنایی همان جا را انجام می داد، بعد از سلام و احوالپرسی گفت: 
چه کار خوبی کردید که آقاي آذر را اینجا دفن کردید! گفتم: چرا و به چه دلیل شما 
چنین می فرمایید؟ گفت: چون ما اینجا همسایه آذر بودیم و هستیم و می دانیم با اینکه 
مادر آذر در خلدبرین دفن شده؛ اما آذر اصلًا خلدبرین را دوست نداشت! عرض کردم: 
تمام شد و خاطرم  بعد عذاب وجدان من هم  به  از آن  بله!  راست می گویید؟ گفت: 

آسوده شد.
استاد رهبران، وضع کنونی فرهنگ و هنر در یزد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

براي حفظ هویت فرهنگی یزد چه باید کرد؟
یزد، این کهن دیار پرآوازه، با مردمانی بافرهنگ و سخت کوش، از دیرباز مهد فرهنگ و 
هنر بوده است. با آنکه مردم این دیار به زحمت و تلاش و رنج و مشقت مشهورند؛ اما به 
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مناعت طبع و درستی و صداقت نیز شهره بوده و هستند، و به لحاظ فرهنگی هم زبانزد 
خاص و عام بوده اند. نمونة بارز آن وجود شاعران برجسته ای است؛ مانند وحشی بافقی، 
فرخی یزدي، ریاضی یزدي، حجاب و صدها شاعر دیگر؛ همین طور پرورش نویسندگان 
و دانشمندان و روشنفکران بزرگی مانند دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، ایرج افشار، 
آذر یزدي و روحانیان فرهنگ دوستی مانند آیت الله فرساد و سید علی محمد وزیري. در 
عرصة هنر با وجود هنرمندان بنامی؛ چون شادروان روح الله مفیدي و در حوزۀ موسیقی 
نیز در چند سال گذشته با حضور استادانی چون مرحوم استاد علی اصغر حسینی و.... 
و حضور خوانندگان کشوري رشد چشمگیري داشته ایم. به نظر من از جهت فرهنگی 
در این چند سال اخیر نه تنها رشد قابل توجهی نداشتیم بلکه شاید افت هم داشته ایم 

که از این بابت جاي نگرانی است.
براي نمونه شمارگان کتاب در کشور متمدن 85 میلیونی ما به 200 تا 300 نسخه 
تنزل یافته است. کسادي بازار نشر و فروش کتاب نیز امر پنهانی نیست و متأسفانه هر 
روز شاهد تعطیلی کتاب فروشی های معتبر نه تنها در این خطه بلکه در سراسر کشور 
نیز هستیم. از آن بدتر اینکه با تعطیلی کتاب فروشی ها که نماد فرهنگ و تمدن و آبرو 
و زینت بخش شهرها هستند، مغازه ها تبدیل می شوند به محل شغل های آن چنانی و 
باید گفت: »ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟« اگر اوضاع به همین منوال پیش 
برود، خدای ناکرده پول و دارایی و ثروت سالاري جاي فرهنگ سالاری را خواهد گرفت. 
البته این معضلی است که نمی توان قشر یا گروه خاصی را مقصر دانست، بلکه همة ما 
هم از فرهنگی و غیرفرهنگی، دولتی و غیردولتی کوتاهی کرده ایم؛ بعضی کمتر بعضی 
که چشم وچراغ جامعه  فرهنگیان  و  فرهنگ  براي  فکري  باید  نشده  دیر  تا  و  بیشتر؛ 

هستند، کرد.
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،،
اسنادی درباره مزار رشیدالدین میبدی، نزدیک کهن دژ 
»نقاره خانه«

مزار میبدی
سید عبدالعظیم پویا

نسب  و  منشأ  درباره  ادب  و  تاریخ  اساتید  از  چند  تنی  تتبعات  گذشته  نیم قرن  در 
میبدی خوشبختانه بسیاری از ابهامات زندگی این امام عارف وارسته را زدود از جمله 
پژوهش ممتع شادروان علامه محمد محیط طباطبایی درباره منشأ میبدیِ رشیدالدین 
تحقیقات  و  و معرفی میبدی  اثر  و کوشش های شادروان علی اصغر حکمت در چاپ 
استاد ایرج افشار درباره نسب میبدی و احتمال نسبت او با جمال الاسلام... احمد بن 
مهریزد و نیز یافتن دو سنگ مزار در میبد به نام های فاطمه، دختر رشیدالدین و امام 

موفّق الدین، برادر رشیدالدین.
تاریخی و  ابنیه  آثار و  نیم قرن گذشته  اما درباره مزار میبدی چون در همین فاصله 
مزارات و بقاع میبد در معرض خشونت ها و سرقت ها و آفت های گوناگون قرار گرفته 
اطلاعات  از  پاره ای  تاریخی  کاوش های  و  تحقیق  اهل  یاری  انگیزۀ  به  نگارنده  است 
در  کرد  خواهم  نشان داری  را  میبدی  مزار  درباره  موجود  قرائن  و  شواهد  و  اسناد  و 
بیرون دروازه جنوبی شهر قدیم میبد و نزدیک کهن دژ محوطه بزرگ »نقاره خانه« با 
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مجموعه ای از بناهای تاریخی قدیمی )مسجد خانقاه، آرامگاه، گورستان و...( در زمان 
آبادانی کارکردی اجتماعی و مذهبی داشته است.

رشید«  جایگاه »گنبد سلطان  در  را  رشیدالدین  ابوالفضل  عارف  امام  مزار  میبدیان   
می دانند »سلطان رشید« نام گنبد بلند و با شکوهی بود که به گفته شاهدان عینی 
تا 50 سال پیش در مجموعه بناهای فرسوده محوطه نقاره خانه میبد در عرصه ای به 
بنا تا حدود سال 1355 ستون و  این  از  وسعت هشت هزار مترمربع برپا بوده است 
محراب رفیعی برجامانده بود که آن هم با بی خردی دست اندرکاران و با قدرت بولدوزر 
از میان برداشته شد و زیر آسفالت خیابان رفت و امروز جز عکسی از آن نمانده است. 
سالخوردگانی که شاهد تخریب های تدریجی و کند و کوب های محوطه نقاره خانه و 
سلطان رشید بوده اند، می گویند در این محوطه صدها قبر قدیمی ویران شده که بارها 
هنگام تخریب این گورها علاوه بر جسد مردگان به اشیایی از قبیل تابوت های منقش 
به خطوط کوفی و کوزه های بسیار ظریف و کاسه هایی در زیر پایه تابوت ها برخورده اند 

که هنوز چندتایی از آنها نزد اشخاص آشنا و علاقه مند نگهداری می شود.
علاوه بر گورهای سطحی و کم عمق تعدادی گورهای سردابه ای نیز در »بوکن« های 
این محوطه ایجاد شده که با راهروهایی به سطح زمین ارتباط داشته است و هنوز در 
زیرزمین های محوطه قابل کاوش است؛ چنان که پس از تخریب های چند دهه اخیر 
برخورده اند و شاهدان عینی  به آن سردابه ها  اتفاقی  به طور  هنگام کندن چاه  بعضاً 
می گویند که علاوه بر جسدهای متوفیان اشیایی نیز در آن گورها دیده اند که بعضاً در 
دست است. توضیحات فوق بیشتر به منظور بیان اهمیت تاریخی محوطه نقاره خانه و 

گنبد سلطان رشید در میبد است. 
و  میبد  مردم  فرهنگ  در  تاریخی  محوطه  این  شده  یاد  عینی  واقعیت های  بر  علاوه 
قدیم  روزگار  در  گفته اند  چنان که  دارد.  ویژه ای  اهمیت  نیز  محلی  اساطیری  روایات 
همواره مشایخ و مریدانی از اکناف عالم برای زیارت سلطان رشید به میبد می آمدند 
و یک روایت اسطوره ای حاکی است: روزگاری که میبد در کنار دریای خشک شده ای 
قرار داشت کسانی از بلخ و بخارا روی آب تا میبد برای زیارت می آمده و حتی مردگانی 

را برای خاک سپاری به محوطه سلطان رشید می آورده اند.
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مجموعه  اصلی  عنصر  که  ساختمان  شاخص ترین  نام  ویران شدن  مجموعه  این  در   
نقاره خانه بوده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ یعنی همان گنبد سلطان رشید 
که مردم میبد آن را مزار رشیدالدین می دانند و برآنند که هنوز هم با کاوش های لازم 

می توان آثار آن را شناسایی کرد.
یا بقاعی که مزار  از آنست که مردم به خانقاه ها  در خاک یزد شواهد چندی حاکی 
»سلطان  نیز  اکنون  هم  می گویند.  »سلطان«  باشد،  آن  در  عرفانی  بزرگ  مشایخ 
شیخداد« در یکی از محلات شهر یزد مزار شیخ دادا محمد عارف بزرگ قرن هفتم یزد 
و نیز »سلطان بندر آباد« مجموعه خانقاه و مزار تنی چند از عرفای قرن هشتم و نهم 

»سلطان اشکذر« مزار یکی از عرفا است.
بنابراین، نام سلطان رشید و گنبدی با استیل معماری قرن ششم و شهرت و باور مردم 
را می توان از قرائن قابل توجه وجود مزار رشیدالدین در همین نقطه دانست؛ به ویژه 

آنکه عارف نامدار دیگری به همین نام و نشان در میبد هنوز شناخته نیست.
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،،
چندوچونی در باب بایدها و نبایدهای طرح و اجرای بنای یادمان 
آذر یزدی

مزاری برای آذر
پیام شمس الدینی

کلبه  رونق  و  است  آن  دلگشای  پسَین  و  هوای حافظیه  و  به حال  اگر صفای شیراز 
پرشور  مزار  را  همدان  آسمان  اگر  سعدیه،  ماهی حوض  پرُ  و  روشن  آب  در  سعدی 
به آن فخر و وقاری عالمانه  آرامگاه بوعلی سینا  باباطاهر ستاره افشان می کند و برج 
می دهد، اگر باغ امامزاده محمد محروق نیشابور را خیام در سُکر رباعیات خود فرو برده 
است و خاک کوی شادیاخ را عطار و منطق الطیرش جولانگاه سیمرغ کرده، اگر خاک 
نادرشاه افشار آرامگاه یکی از معدود شاهان این سرزمین است که مردم به بازدید از 
آن رغبتی دارند، و اگر آرامگاه فردوسی آسمان توس باستانی را دیواربه دیوار قله قاف 

کرده، حالا نوبت یزد است.
در   - فرخی  میرزامحمد   - آزادی  گمنام شاعر  مزار  به جای  که  است  یزد  نوبت  حالا 
نمی دانیم کجایِ گورستان مسگرآباد یا سردابه های نمور زندان قصر قاجار، و به جای 
خاک بربادرفته وحشی بافقی - شاعر سوزوگدازهای عارفانه و عاشقانه های شیرین و 
آرامگاه گمشدۀ  دل تنگی های خسروانه اش - در مزار بی نام و نشان پیر برج، و به جای 
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ملااسماعیل ذبیحی، شاعر نرگسدان - مثنوی زیبایی در شرح احوال نرجس خاتون، 
به جای مزار غریبانه  زاویه عباسیه میدان شاه طهماسب؛ و  امام زمان )عج( - در  مادر 
شاعر اهل بیت، جیحون یزدی در گوشه ویران شدۀ برزن خواجه خضر کرمان، و به جای 
هزاران هزار ستاره درخشان دیگری که غفلت روزگار یاد و یادگارهایشان را از ما دریغ 
داشته است، عمارت درخوری برای پدر پیر و فرزانه و قصه گویش - استاد مهدی آذر 

یزدی - داشته باشد. حالا نوبت یزد است.
***

اما داستان از جای دیگری شروع می شود
داستان از سال های نخستین دومین دهة همین قرن شمسی شروع می شود که انجمن 
آثار و مفاخر ملی آن روزگار و ادارۀ کل باستان شناسی و فرهنگستان زبان فارسی در 
آن شکل گرفتند و در همان سال ها هزاره ای برای فردوسی و ابن سینا گرفته شد. مزار 
فردوسی تا آن سال ها دیگر به سایه هایی از آرامگاه یک چهره مقدس اما ناشناس بدل 
شده بود و تنها در پرتو تلاش ادیبان آن روزگار بود که بازشناسی و بازسازی شد و 
بعدها از راه گردآوری اعانه های ملی و فروختن تمبر هزینه های ساخت و مرمت آن 

تأمین شد.
مزار ابن سینا که خود داستان جالب تری داشت. او در گذر پرغبار ایام کم کم داشت 
هویت خود را نیز از دست می داد و مردم همدان در سال های نه چندان دور به جای 
آنکه آرامگاه شیخ الرئیس حجّت الحق ابوعلی سینا را زیارت کنند، مزار عارف گمنامی 
به نام »بابا سینا« را زیارت می کردند! نه کسی او را می شناخت و نه کسی از شرح حال 
او خبری داشت. او نیز عارفی بود؛ چون باباطاهر! به طور مشخص ادیبانی چون ذبیح الله 
صفا و دکتر محمود نجم آبادی بودند که آن مزار را باز شناختند و باز شناساندند. کاری 
که تازه همین چندی پیش به همت استاد فقید ادبیات دکتر محمدامین ریاحی درباره 
مزار شمس تبریزی در شهرستان خوی انجام گرفت یا درباره آرامگاه امام محمد غزالی 

در طابران توس.
و داستان یزد اما در همان سال ها با تخریب مزار وحشی بافقی و ملااسماعیل ذبیحی 
و مزار بزرگان دیگر در آرامگاه تاریخی »جوی هرهر« شروع شد. داستانی که اگر امروز 
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درباره آذر یزدی کوچک ترین اهمالی روا شود، برگ دیگری به آن افزوده خواهد شد و 
ما را نیز چون گذشتگان سزاوار شماتت آیندگان خواهد کرد که چرا کوچه آشتی کنان 
و میدان سعادت و بازار کلاهدوزان و ارگ قدیم یزد را به دست تخریب سپردیم و بر 

آنچه دیگران ساخته بودند، نیفزوده، چیزی کاستیم؟
دیگران هم بکنند...

اما برای بازسازی آنچه ازدست رفته یا بازآفرینی آنچه دور از دست می نماید، چه باید 
باشیم  داشته  میدانی  یزد  در  بتوانیم  دوباره  تا  است  معجزه ای لازم  تنها  شاید  کرد؟ 
همچون میدان باباطاهر در همدان به نام وحشی بافقی؛ اما آنچه را که زمان خواجه 
در  تأملاتی  راه  از  امروزه  می کردند،  روح القدس جست وجو  فیض  در  شیرازی  حافظ 
امر  مبانی دینی هنر می جوییم و آن را تلاش هر روزه و هر جایی در جست وجوی 

قدسی می نامیم.
امر قدسی در معماری اسلامی و به خصوص در معماری شیعی ایران آن چنان در پیش 
چشم ما گسترده است که به بداهت آسمان برای پرندگان و آب برای ماهیان شده 
است و ما برای درک آن نیاز به آگاهی از بیرون داریم. نگاهی که گاه دیگرانی چون 
مستشرقان به ما داشته اند و گاه خود ما به واسطه فاصله گرفتن های خواسته و ناخواسته 
این سال ها چون کیمیا  در  کاری که  آمده ایم.  نائل  بدان  تفکر  این  با سرچشمه های 

می ماند و کُننده آن گویا که به اکسیر دست یافته باشد.
به آن خِرد قدسی می توان دوباره  با دستیابی  اما همان گونه که خواجه گفته است 
محضر  از  یزد  در  ما  است.  رخ داده  نیز  دور  نه چندان  گذشته های  در  که  کرد  همان 
برای ما  را  ایرانی  بوده ایم که مبانی معماری  استادان فرزانه ای چون پیرنیا برخوردار 
صورت بندی کرده اند و از سادگی، مردم واری و اقلیم گرایی آن گفته اند. نمونه های موفق 

بسیاری نیز پیش چشم ماست.
کافی است به سرچشمه های معماری همین دبیرستان ایرانشهر خودمان نگاهی بیندازیم 
که چگونه ماکسیم سیرو با وام گیری از عناصر معماری ایرانی مستتر در کاروان سراهای 
صفوی و عمارات و ابنیة زمان ساسانیان عمارتی ساخته است که به تنهایی می تواند 
سمبلی برای دورانی از شهرسازی و معماری ما باشد. عمارتی که صدر تاریخی جدید 
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ما را برخلاف گفتة فردید نه تنها در ذیل تاریخ غرب قرار نداده؛ بلکه به خوبی مظهری 
گشوده است برای کاریز درون جان ما. همان که حکیم سنایی گفته بود: »کاریز درون 

جان تو می باید.«
این وام گیری و اقتباس بود که طرح مهندس حسین امانت جوان را از میان صدها طرح 
مدرنیستی روزگار غرب زده پهلوی ها برنده جایزه طراحی دروازه ای برای ایران معاصر 
کرد و بنای زیبای میدان آزادی را برای سالیان سال به سمبلی برای ایران امروزوفردا 
بدل نمود. سمبلی که هم ریشه در باورهای دینی ما دارد و هم اشاره زیبایی به فرّ و 

شکوه گذشته ایران زمین.
خود امانت درباره طرحش گفته است )نقل به مضمون( اگر به این عمارت از روبه رو 
بنگرید، طاق های جناقی ایوان های مساجد را در چشمتان متصور می کند و اگر از پهلو 

به آن نگاه کنید ایوان ها ی کاخ های ساسانیان را به خاطرتان می آورد.
برای این منظور کافی است به مراحل طراحی و ساخت عمارت یادبود ابن سینا توجه 
شود که چگونه با پژوهش در معماری عصر معاصر با ابن سینا و اقتباس از گنبد قابوس 
و بازسازی روزآمدشدۀ این یادگار تاریخی آن چنان یادبودی برای ابن سینا ساخته شد 
که اگر در روزگار خود شیخ الرئیس قصد چنین کاری را داشتند، نمی توانستند بدین 

زیبایی و تناسب از پس آن بر بیایند.
آندره گدار نیز در طراحی و ساخت بقعه حافظ همین راه را پیموده است. او ستون های 
با  نیز  را  گنبد  و  برگرفت  مزار  همان  کریم خانی  ایوان  از ستون های  را  حافظیه  مزار 
نگاهی به کلاه صوفیان و صدالبته سایر میراث های معماری ایران - و از جمله گوهری 
از مجموعه جواهرات معماری یزد - طراحی کرد و با افزودن سکویی دایره ای در میانه 
باغ - یادآور آرامگاه کوروش هخامنشی در کوشک شاهانه پاسارگاد - چنان شد که 
گویا این بقعه از نخستین روز درگذشت حافظ بر سر تربت او سایه افکن بوده است. این 

طرح را بعدها دربارۀ آرامگاه نیما یوشیج در یوش نیز اجرا کردند.
پس اقتباس می تواند راهی باشد برای گریز از آنچه در بندِ »نبایدها...« بدان پرداخته 
ادبی و فرهنگی مهدی آذر یزدی که  برای متصل کردن شخصیت  خواهد شد. راهی 
به راستی الگوی بسیار خوبی برای اهل قلم ایران زمین می تواند باشد با گذشته های پر 
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افتخار و صدالبته ناشناخته فرهنگ و اقلیم یزد.
صد نکته غیر حسن... )بایدها(

ویژگی های برپاکردن سمبلی نو برای هر شهر را می توان در تمامی مباحثی که چندی 
از  بود، بررسی کرد. یکی  نور در تهران در گرفته  یادمان میلاد  افتتاح برج  پیش در 
مهم ترین مباحث در این زمینه شخصیتی است که هر بنای یادبود به شهر و شهروندان 
القا می کند. این شخصیت رویکردی دوسویه دارد: نخست بازتابی از شخصیتی است 
که از خود در ذهن سایر شهروندان - در اینجا شهروندان همه شهرهای جهان جز شهر 
یادشده - بر جای می گذارد و دیگر آن شخصیتی است که این بنای یادمانی قصد دارد 
از او چیزی را روایت کند یا به دیگران بنمایاند. حافظیه از یک سو برای همه کسانی 
که شیرازی نیستند، یادآور شیراز است؛ و از سویی دیگر و در چشم اندازی بزرگ تر 

یادآور ایران قرن هشتم و حافظ و شعر و عرفان او.
نکته ای است که در  اقلیم،  و تمدن هر  تاریخ فرهنگ  از  القای دوران خاصی  همین 
طراحی بسیاری از یادمان ها لحاظ نشده و آنها را به بناهایی بی هویت بدل کرده است. 
موفقیت آرامگاه جدید رودکی در این است که با نیم نگاهی به سبک خراسانی معماری 
زمان سامانیان به قصد بازسازی آرامگاهی مشابه آرامگاه امیر اسماعیل سامانی توانسته 
چیزی از حال و هوای رودکی را بنمایاند. مزار جدید نیما یوشیج در خانه پدری اش 
نیز همین حال و هوا را دارد. مشهد شهید چمران در دهلاویه هم به خوبی نماینده ای 

خواهد بود از دوران جمهوری اسلامی و شخصیت شهید چمران.
از  الوند  کوه  دامنه های  با  متناسب  ابن سینا  آرامگاه  در  که  بومی  مصالح  از  استفاده 
ایفا  یادمان نقش مهمی  به  نیز در هویت بخشی  گرانیت همان محل صورت پذیرفته 
می کند. البته مصالح تنها بخشی از ابعاد اقلیم گرایی در معماری هستند و استفاده از 
مؤلفه های بومی باعث گیرایی و زیبایی آرامگاه پروفسور حسابی در تفرش شده است و 

البته همین گونه است درباره آرامگاه نیما در یوش.
این اقتباس از عناصر بومی را در ابعاد جهانی در درس های تاریخ معماری و هنر در باب 
استفاده های بجا از عناصری چون سنگ سفید در تاج محل یا همین استفاده از خشت 
و کاهگل در معماری یزد تدریس می کنند. این ویژگی اقلیم گرایی را حتی چهره های 
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معاصری چون آقاخان محلاتی، پیشوای شیعیان اسماعیلی هند نیز در آرامگاهی که 
برای پدرانش در آسوان مصر ساخته، لحاظ کرده است.

سادگی البته عنصری است که ما تا حد افراط از آن غافلیم و راز زیبایی بسیاری از 
یادمان های نویسندگان جهان نیز در همین است. مزار گیوم آپولینر در پرلاشز پاریس، 
سنگ قبر سادۀ ارنست همینگوی در میان دو درخت، گور ساده و بی آب ورنگ مارک 
اگزوپری،  دوسنت  آنتوان  گور  اطراف  باصفای  چمن  و  فین،  هاکلبری  خالق  تواین، 
نویسندۀ شازدۀ کوچولو و حتی سنگ سادۀ مزار مهدی اخوان ثالث همگی مثال های 

روشنی از این باب هستند.
باید بپذیریم که در سادگی شکوهی است که در هیچ عمارت پیچیدۀ دیگری یافت 
نمی شود. کافی است اهرام مصر را در نظر بیاوریم تا این نکته را باور کنیم. سادگی 
عنصری بود که چون در چشم طراحان آرامگاه فردوسی بی اهمیت جلوه می کرد، باعث 
آشفتگی منظر بیرونی این عمارت شد؛ و از همین بابت است که یکی از بزرگان ادب 
معاصر سنگ قبر سادۀ سهراب سپهری را بسیار باشکوه تر از آرامگاه فردوسی دیده بود.

مفهوم گرایی - البته به دوراز نمادپردازی - راز دیگر مانایی خود بناهای یادمانی است. 
حافظیه در ایران و مزار نیکوس کازانتزاکیس در یونان از این ویژگی سرشارند. هر دو 
ریشه دارند و استنادی و پرمفهوم. یک سنگ ساده و یک صلیب بی آرایش همة آنچه 

را ما از نویسندۀ زوربای یونانی و آخرین وسوسة مسیح توقع داریم، برآورده می کند.
نه هرکه سر بتراشد...  )نبایدها(

معماری  در  مفاهیم  صریح  بیان  و  نمادگرایی  پدیده  با  ما  مفهوم گرایی  برابر  در  اما 
می کند.  وارد  یادبود  عمارت  هر  به  سختی  آسیب های  که  پدیده ای  هستیم.  روبه رو 
اکثر آرامگاه هایی که در این سال ها ساخته شده اند، به این عارضه مبتلا هستند که 
می خواهند در نخستین نظر بگویند در این بنا چه خبر است یا زیر این طاق چه کسی 
خفته است. نمونه های ناموفق نمادپردازی را می توان در آرامگاه ابن یمین در فریومد 
سبزوار، سیبویه در شیراز، یغما در جندق و حتی آرامگاه استالین زده نظامی در گنجه 
اگر زیرنویس عکس  امروزی بودن می بارد.  نونواری و  بناها  این  از همة  سراغ گرفت. 
آرامگاه نظامی در گنجه نبود، من آن را با مزار سرباز گمنام یکی از کشورهای اقماری 
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شوروی اشتباه می گرفتم!
دیگر نکته ای که غالباً باعث ناکامی بناهای یادبود می شود، ترکیب گرایی و استفاده از 
تلفیق عناصر نامتجانس در کنار هم است. بنای یادمانی که سی سال پیش برای وحشی 
بافقی ساخته شده، ازآن رو در دل مردم ننشسته است که از این نبایسته ها عاری نبوده 

است.
آنچه خود داشت...

یزد سرشار از عناصر و مؤلفه های بکر و دست نخورده ای است که هر کدام خود به تنهایی 
می تواند هویت بخش تمدنی  باشد. همین مگر نه بس است که شیخ نشین های تازه به 
ثبت  به  به عنوان میراث خود در معماری  را  بادگیر  امارات می خواهند  دوران رسیدۀ 
جهانی برسانند؟ نه اینکه چهارطاقی های »جوی هُرهُر« را که ما از یاد برده ایم، دیگرانی 
با نگاهی  باید  هنوز در تخت فولاد اصفهان بر سر خاک بزرگانشان علم می کند؟ ما 
الهام گیرنده همة دستاوردهای هزاران سالة معماری خود را پیش چشم داشته باشیم و 
از آن در این راه  بهره مند شویم. باید برج عالی ابرکوه را به یاد بیاوریم و خانقاه شیخداد 

در بنُدرآباد را و نقاره خانة مسجد امیرچقماق را!
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،،
با مجید جوادیان زاده درباره گردشگري ادبي 

يزد نتوانسته چهره ملی يا فراملی به 
مشاهيرش بدهد
سمانه ملازینلي

یکي از مهم ترین عوامل توسعه گردشگري، پتانسیل ها و جاذبه های موجود در شهرها 
است که می تواند براي جذب گردشگر به عنوان یک اهرم پویا عمل کند. بناها و یادمان 
تاریخي اولویت اصلي گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري شناخته شده است 
به عبارت دیگر می توان گفت گردشگران زیادي هستند که فقط براي دیدن یک بناي 
تاریخي مقصد گردشگري خود را انتخاب نمی کنند بلکه آشنایي با مشاهیر، شاعران 
و نویسندگان و شخصیت های مهم تاریخي اولویت آن ها براي انتخاب سفرشان است. 
با  مرتبط  مکان های  به  سفر  براي  جهان  مردم  علاقه  صورت گرفته،  تحقیقات  طبق 
افزایش یافت و مسافران شروع به بازدید از  شاعران و رمان نویسان، در قرن نوزدهم 
خانه ها، مقبره ها و مکان های موردعلاقه نویسندگان مشهور کردند. سفر براي شنیدن 
داستان مردمان گذشته و مشاهیر، شکلي از گردشگري به نام گردشگري ادبي را شکل 

داد، گردشگري اي که با فرهنگ، تاریخ، تمدن و آثار ادبي فاخر گره خورده است. 
گردشگري ادبي مانند گنجینه ای گران بها است و ترکیبي از سفر، ادبیات و تجربیات 
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فرهنگي است. ادبیات هر سرزمین هسته اصلي گردشگري ادبي آن منطقه را تشکیل 
می دهد، در کشور ما نیز وجود آرامگاه ها و مقبره های مشاهیر مثل فردوسي، حافظ، 
سعدي و شمس تبریزي و وجود خانه های بزرگاني مثل نیما یوشیج و شهریار توانسته 
در حوزه گردشگري ادبي و جذب گردشگر خوب عمل کند. با این تفاسیر آیا شهر یزد 
پتانسیل های موجود  از  به ثبت جهاني رسیده است  به عنوان شهري که  توانسته  نیز 
در حوزه گردشگري ادبي، به عنوان زادگاه شاعراني چون وحشي بافقي، فرخي یزدي، 
با  تنها  فقط  یا  ببرد  بهره  یزدي  آذر  مهدي  نویسندگاني چون  و  میبدي  رشیدالدین 
صحبت از ادبیات و فرهنگش به خود بالیده است. براي پاسخ به این سؤال و چرایي 
مجید  سراغ  به  دارد  مشاهیرش  از  که  تاریخي  یادمان  و  آرامگاه  از  یزد  نبردن  بهره 
جوادیان زاده استاد دانشگاه و مدیرکل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان 

یزد رفتیم و با او دراین خصوص به گفتگو نشستیم.
در ابتدا تعریفتان از گردشگري ادبي را بگویید؟

سفر  شدن  کیفي  از  نشان  واقع  در  که  است  گردشگري  از  شکلي  ادبي  گردشگري 
می دهد یعني گردشگر صرفاً براي دیدن مناظر یا بناي تاریخي نمی رود بلکه باهدف 
آشنایي با زندگي گذشتگان و درک تمامي ابعاد زندگي آن ها پا به سفر می گذارد. با 
آثار ادبي سراسر  با  از مردم  گسترش صنعت چاپ، ترجمه و فضاي مجازي بسیاري 
جهان و مشاهیر هر کشوري آشنا می شوند و به شعر یا اثر آن هنرمند و شخصیت ادبي 
او دلبسته و علاقه مند شده و براي دیدن مکان زندگي، نحوه زندگي، سبک زندگي و 

دیدن مقبره او به کشور موردنظر می روند.
برداري  بهره  نتوانسته  یزد  ادبي مي کند چیست؟ چرا  که گردشگري  کاري 
درستي از مشاهیر ادبیاتش داشته باشد مثلا آرامگاه عطار یا حافظ هر یک 
مکان گردشگري است و هرسال تعداد زیادي گردشگر را به خود جذب مي 
کند ولي در یزد با وجود شاعران به نام و مطرح، این مهم صورت نگرفته است؟

یزد متأسفانه نتوانسته چهره ملي یا فراملي به مشاهیرش بدهد و در این حوزه چندان 
موفق عمل نکرده است، متأسفانه در کشور ما چند شاعر بزرگ بر فضاي فرهنگي کشور 
سلطه دارند و اجازه ورود نویسندگان و شاعران دیگر چه در داخل و چه در خارج از 
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کشور کمتر داده شده است و شاعران و ادبایي که از یزد برخاستند مثل وحشي بافقي، 
رشیدالدین میبدي، فرخي یزدي، شارق یزدي و... به اندازه شاعران بزرگ ما بازشناسي 

نشدند.
نهادهاي  کم کاری  یکي  کرد،  مطرح  این سؤال  به  پاسخ  براي  را  دلیل  می توان چند 
بازشناسي  براي  تمرکزي  ما  رسانه ای  و  روشنفکري  فضاي  است.  و سیاسي  فرهنگي 
شخصیت های ادبي و مشاهیر یزد نداشته است، حتي مراکز دانشگاهي عمق عظمت 
ادبي و فرهنگي نویسندگان یزدي را درک نکرده و به معرفي آن نپرداخته است. یکي 
دیگر از مواردي که می توان به آن اشاره کرد این است که ما هنوز درگیر این سؤالات 
و  ادبا  نویسندگان،  از  بسیاري  یا  یزدي.  غیر  یا  هستند  یزدي  ما  مفاخر  که  هستیم 
شاعران ما به هر علتي مقبره ندارند و وحدت نظر در مورد مقبره آن ها وجود ندارد و 

همین دلایل باعث شده که چهره های ادبي ما گمنام بمانند.
در زمان رضاخان سال ها پیش، فکر می کنم اوایل قرن قمري اخیر وقتي می خواستند 
به هویت ملي ایران شکل بدهند و انسجام هویتي و وحدت ملي را ایجاد کنند، برخي 
از شاعران مثل فردوسي، حافظ و سعدي و... را براي اینکه به محور هویت ملي تبدیل 

شوند، بیشتر موردتوجه قرار دادند و بخت با این شاعران بیشتر یار بود.
یکي دیگر از مواردي که می توان مطرح کرد نیز می تواند این باشد که مردم یزد به خاطر 
به فکر کار و ایجاد شرایط اولیه زندگي  اقلیمي، عمدتاً  قرارگرفتن در شرایط سخت 
خودشان بودند و محور زندگی شان کار، صنعت و خلاقیت های اقتصادي بوده است، 
قاعدتاً در این جوامع ادبیات محور قرار نمی گیرد و باعث گسست تاریخي نسل های 
جدیدتر شده و ارتباطي بین شاعران قدیم یزد با نسل جدید برقرار نمی شود و برخي 

از مشاهیر ما حتي نامشان نیز در تاریخ گم شده است.
و  مانده  زنده  نامشان  که  کشورمان  بزرگ  شاعران  که  گفت  نمی توان  پس 
و سبک  نظر سطح  از  است،  خارجي  و  داخلي  گردشگر  مقصد  آرامگاهشان 

شعر در درجه بالاتري قرار داشتند یا آثارشان تأثیرگذارتر بوده است؟
اصلي  بودند و دلیل  ادبي و شعري در سطوح مختلف  از نظر جایگاه  شاعران  قاعدتاً 
این مورد نمی تواند باشد، مثلًا چهره برجسته ای داریم که هم شاعر هم عارف و هم 
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مفسر قرآن بوده و به نظر من جایگاه ادبي و هنري بالاتري نسبت به دیگر شاعران 
داشته است، رشیدالدین ابوالفضل میبدي شاعري است که در قرن ششم می زیسته و 
قبل از حافظ و مولانا بوده است. تحقیقات اخیر که پژوهشگران برجسته انجام دادند 
نشان می دهد که حافظ تحت تأثیر نگاه رشیدالدین میبدي بوده است، داریوش آشور 
تأثیر  از شعرهاي حافظ  نیز آورده است که بسیاري  در کتاب رندي در شعر حافظ، 
مستقیم از شعر رشیدالدین میبدي دارد حتي برخي از واژه ها عیناً از این شاعر اقتباس 
آن  در  که  است  فاخري  و  عظیم  کتاب  الابرار  عده  و  اسرار  کتاب کشف  است.  شده 
رشیدالدین میبدي به تفسیر قرآن کریم پرداخته است و سال ها اشتباه تاریخي باعث 
شد که مردم این کتاب را نوشته خواجه عبدالله انصاري بدانند درصورتی که رشیدالدین 
میبدي شاگرد خواجه عبدالله بود و راه او را ادامه داد. در زماني که وجه غالب ادبیات 
ما شعر بوده، رشیدالدین با نثري زیبا، مسجع، آهنگین و فاخر اثري را ارائه کرده است 
و هنوز هم نویسندگان و شاعران و حتي رمان نویسان تحت تأثیر نگاه لطیف و عرفاني او 
قرار می گیرند، متأسفانه بخت با این شاعر یار نبوده و نامش مثل شاعران دیگر پرآوازه 

نشده و گمنام مانده است.
و  ادبي  مشاهیر  و  بردارد  قدمي  ادبي  گردشگري  بحث  در  یزد  اینکه  براي 
هنری اش را به کشور و حتي دنیا معرفي کند چه راهي را باید در پیش بگیرد 
و چه کارهایی باید انجام شود تا در این حوزه حرفي براي گفتن داشته باشد؟

در مرحله اول ما باید به سمت معرفي مشاهیر شهرمان برویم، ایجاد یک دایره المعارف 
بزرگ مفاخر ادبیات یزد خیلي می تواند در این حوزه به ما کمک کند، دایره المعارفي 
مردم  به ویژه  مردم  عموم  براي  بلکه  نباشد  پژوهشگران  و  متخصصان  براي  که صرفاً 
دیگر کشورها نیز قابل استفاده باشد. ما باید بتوانیم ذائقه غیرایرانی را نیز براي بازدید 
از فضاهاي ادبي و مقبره های ادبا و نویسندگان تحریک کنیم. مهدي آذر یزدی یکي 
دیگر از مشاهیر یزد است که به عنوان بازآفرین ادبي شناخته شده و این امکان را براي 
کودکان و نوجوانان فراهم کرد که از آثار کلاسیک ادبیات فارسي که به سبک دشوار و 
قدیمي نوشته شده بود استفاده کنند. شهر یزد باید موزه ای را به نام مهدي آذر یزدی 
ایجاد کند فضایي که تکرار زیست آذر یزدی براي افرادي که به او علاقه مند هستند 
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فراهم شود. آذر یزدی از اقلیم کویر برخاسته از همین کوچه پس کوچه ها و همیشه در 
آثارش فضاي یزد و انسان یزدي را می بینیم مثل صداقت، پاکي و تلاش. باید فضایي 
ایجاد شود که کساني که آثار آذر یزدی همدم کودکی هایشان بوده و تخیلشان با آثار 
او شکل گرفته با فضاي زندگي او آشنا شوند، بدانند در چه شهري بزرگ شده در چه 
برگزاري  با  است. حتي  را خلق کرده  داستان هایش  زندگي،  با چه سبک  و  محله ای 
جشنواره ها و جوایز ادبي به نام آذر یزدی که استمرار داشته باشد بتوانیم عظمت کار 

این مرد بزرگ را معرفي کنیم.
تولید کالاي فرهنگي یکي دیگر از فعالیت هایی است که می توان در حوزه گردشگري 
خصوص  در  فیلم  ساخت  و  تجسمي  آثار  کتاب،  تولید  مثل  داد  انجام  یزد  در  ادبي 
شخصیت بزرگان و مفاخر یزد. ساخت فیلم هزینه بالایي دارد؛ اما با همکاري معادن 
و در  را ساخت  بافقي  زندگي وحشي  و  داد  انجام  را  این مهم  یزد می توان  و صنایع 
داد.  قرار  ادبي  گردشگري  دایره  در  را  فیلم  و  گذاشت  نمایش  به  مختلف  کشورهاي 
پر فروش، که مردم در  فیلم  یا یک  باشد  پرفروش  باید فضاي یک رمان  یزد  فضاي 

سراسر دنیا با آن آشنا شوند این کار هزینه بر است؛ اما شدني است.
دولت نیز می تواند از طریق دیپلماسي فرهنگي و رایزني با دیگر کشورها امکان مبادلات 
فرهنگي را فراهم کند، حضور در بزرگ ترین رویدادهاي فرهنگي مثل نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت آلمان، می تواند مشاهیر و چهره یزد را به مردم اروپا نشان بدهد، همان طور 
که یزد در سال 98 به عنوان نماینده و پایتخت کتاب ایران در این نمایشگاه حضور 
داشت و برخي از ناشران علاقه پیدا کردند که آثار نویسندگان یزدي را ترجمه کنند.

ایجاد مسیر گردشگري ادبي یکي دیگر از کارهایي است که در جذب گردشگر مؤثر 
است، مثلًا احیاء مسیر سفر حافظ از شیراز به یزد به عنوان مسیر گردشگري می تواند 
براي خیلي از افراد دنیا که با شعر حافظ آشنا هستند جالب باشد؛ چون حافظ فقط 
یک بار به سفر رفته و با طبع مشکل پسندش شهر یزد را براي سفر انتخاب کرده است. 
داشتم  ارشاد مسئولیت  در  بنده  که  زماني  در  احیاء مسیر گردشگري  البته جلسات 

برگزار شد ولي شیوع کرونا مانع از اجراي کار شد.
زندگي  فضاهاي  که  شهرک هایی  است،  گردشگري  شهرک های  ایجاد  دیگر،  موضوع 
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و تجربه های زندگي نویسندگان و مفاخر ما را براي غیر یزدی ها بازسازي می کند و 
گردشگر این تجربه را به دست می آورد که شاعري مثل وحشي بافقي که دو منظومه 
عاشقانه فرهاد و شیرین و ناظر و منظور را دارد در چه فضایي شعرهایش را سروده 

است و چگونه زندگي کرده است.
سند توسعه گردشگري ادبي یزد از دیگر اهدافي باید باشد که در بحث گردشگري ادبي 
می توان انجام داد، این سند با زمینه سازی دستگاه های دولتي اما توسط کارشناسان، 
پژوهشگران و مردم شناسان باید انجام شود، این کار ماهیت اداري ندارد بلکه ماهیت 
علمي و مردمي دارد، نباید شخصیت ها به خاطر مسائل سیاسي یا غیرسیاسی حذف 
شوند، بلکه همه ابعاد فرهنگ و ادب یزد در حوزه ادبي را باید در بر بگیرد، داشته ها 
و نداشته ها را، مختصات امروز و چشم انداز فردا را، راه رسیدن به اهداف کوتاه مدت و 
بلندمدت در این سند مشخص شود و اینکه با چه ابزاري پیش برود. پیوست رسانه ای 
نیز لازم دارد اینکه چقدر می توانیم رسانه های مهم دنیا را علاقه مند به تولید محتوا چه 
نوشتاري و چه تصویري در خصوص مفاخرمان بکنیم. گردشگري صنعتي پویا است و 
ما واقعاً در حوزه گردشگري ادبي خیلي عقب هستیم، ظرفیت و پتانسیل آن را داریم 

اما استفاده نمی کنیم.
یزد به غیراز مشاهیر و گذشتگان، نویسندگان معاصري را نیز دارد که کتابشان 
می تواند مثل کتاب قصه های مجید، هوشنگ مرادي کرماني یک فیلم خوب 
این  یزدي  پاپلي  دکتر  کتاب شازده حمام  کرد،  معرفي  را  اصفهان  که  بشود 

ظرفیت را در بحث گردشگري ادبي یزد دارد درست است؟
بله دقیقاً، کتاب شازده حمام حتي یکي از آثار بسیار خوب در زمینه معرفي مفاخر 
ادبي و فرهنگي نیز هست، این کتاب یک مردم نگاره دقیق و شیرین است که ارتباط 
مردم با جامعه و معرفي چهره های ادبي معاصر را در خودش دارد و می تواند به سند 
گردشگري یزد نیز تبدیل شود. از روي کتاب شازده حمام که قصه محله های قدیم یزد 
را بازگو کرده و در قالب داستان به آن پرداخته است می توان راهبردهاي گردشگري 

یزد را نوشت.
یکي دیگر از چیزهایي که جالب توجه است برخي از مکان ها در یزد است که هویت 
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ادبي پیدا کرده است مثل کتابخانه وزیري یزد که یک انجمن شعر قدیمي دارد که 
پاتوق بسیاري از شاعران بزرگ و معاصر یزد بوده است، چهره ای به نام صمصام یزدي 
دهه  در  بودند  او  شاگرد  ما  شاعران  از  بسیاري  و  داشته  منش  عارف  که شخصیتي 
مکان  این  براي  می توان  می کردند،  شرکت  وزیري  کتابخانه  انجمن  در  چهل  و  سي 
شناسنامه گردشگري ایجاد کرد و واقعاً جذابیت گردشگري ادبي را دارد. یزد شاعران 
و نویسندگان زیادي دارد که مردم خیلي آن ها را نمی شناسند و با اینکه شاعر معاصر 
بودند یا فقط نیم قرن از مرگشان گذشته است از خاطره و ذهن مردم یزد فراموش 
شده اند مثل صابر یزدي شاعر فقید یزد که بلواري نیز در یزد به نامش است و در سال 
49 در بیست و هفت سالگی بر اثر سانحه ای جان خود را از دست می دهد، در سال 
1400 اولین جشنواره ملي ادبي یزد با هدف معرفي و یادمان این شاعر برگزار شد 

)افتتاحیه مجازي و اختتامیه غیرمجازی(.
حضور راهنما و لیدر گردشگري محلي و منطقه ای در کنار مقبره مشاهیر و 

شاعران چقدر می تواند در جذب گردشگر مؤثر باشد؟
گردشگري ادبي یک بسته فرهنگي است که همه عناصر باید در آن وجود داشته باشد 
مثل معرفي شخصیت ها، پیوست رسانه ای و وجود یک راهنماي گردشگري که بتواند 
با قدرت بیان خودش تاریخ را با مکان ها پیوند بزند، یک راهنما باید طوري آموزش 
ببیند که شناسنامه و هویت و سند ادبي یزد را به راحتی و با دقت بیان کند و براي 
گردشگر بخش های زندگي نویسنده، دوران کودکي و نوجواني و تجربه هایش در پیوند 
با تاریخ را به درستی تبیین کند، افراد در گردشگري ادبي می آیند که از جزئیات زندگي 
فرد باخبر شوند چه بهتر که افراد بومي و محلي همان منطقه باشند که با فضا و مکان 
آشنایي دارند و نتیجه بهتري را پیش رو دارد. وقتي مکان ها، قصه و داستاني داشته 
باشند هویت پیدا می کنند و تاریخ  که از جنس زمان است با مکان پیوند می خورد، 
کار یک پژوهشگر یا مجموعه ای از پژوهشگران این است که با علاقه و تلاش تاریخ را 

با مکان ها پیوند بزنند.
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،،
دهانش را دوختند، گرهی که هرگز باز نشد!

فرخی یزدی
سال هاست که مهجور مانده است
صاحب قلمی که از قلم افتاده است

فاطمه رهبر

فرخی یزدی را تقریباً اکثر مردم ایران به عنوان روزنامه نگاری آزادی خواه می شناسند 
که با آمپول هوا به قتل رسید، این شفاف ترین تصویری است که عموم مردم از فرخی 
او  از  یزدی دارند، فرخی یزدی شاعری متبحر بود و همیشه در میان شعرای خوب 
یاد شده است؛ اما چرا فرخی یزدی به خوبی شناخته و معرفی نمی شود؟ فرخی یزدی 
سیاست مداری برجسته بود؛ اما چرا هر زمان که پای شخصیت های برجسته سیاسی به 
میان می آید کمتر به فرخی یزدی می پردازند؟ فرخی یزدی شخصیت برجسته ای در 
دوران معاصر است پس چرا با وجود اقدامات برجسته ای که انجام داده نتوانسته هنوز 
باشد و به طور شایسته ای تکریم شود؟ چه کسی  اقبال مسئولان  به قدر کافی مورد 

متولی تکریم و بزرگداشت و ارزش گذاری مفاخر و هویت ملی ماست؟ 
این ها را من به اعتقاد شخصی ام می گویم که فردا هر زمان مسئولان خواستند انکار 
باید بگویم که فرخی یزدی در جایگاهی که  اما  باشد،  باز  یا تکذیب کنند دستشان 
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کاملی  شناخت  نسل جدید  امروز  و  است  نگرفته  قرار  تکریم  مورد  بوده  شایسته اش 
نسبت به فرخی ندارد درحالی که اسطوره آزادی خواهی و مقاومت است.

فرخی یزدی که بود؟
 »میرزامحمد فرخی یزدی« فرزند محمدابراهیم سمسار یزدی در سال 1267 هجري 
اشعار  سرودن  علت  به  سالگی   15 حوالی  از  گشود.  جهان  به  دیده  یزد  در  شمسي 
اعتراضی از مدرسه اخراج شد و به کارگری در مشاغلی مانند نانوایی و پارچه بافی روی 

آورد.
در طول زندگی خود بسیار پیشرفت کرد به طوری که به عنوان نماینده مردم یزد در 
مجلس شورای اسلامی برگزیده شد و هم عصر با شعرایی مانند »ملک الشعرای بهار« 
حزب  زمینه  در  جدی  فعالیت هایی  بود،  تبار  خراسانی  مشروطه خواهان  از  یکی  که 

دموکرات داشت.
و  بود  مشروطه  انقلاب  صدرنشینان  از  و  دموکرات  حزب  ویژه  طرف داران  از  فرخی 
علاوه بر نمایندگی مجلس و روزنامه نگاری با سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی انقلاب 
مشروطه را تسهیل بخشید. شاعری با تبحر بالا بود و با هنجارشکنی در ادبیات از قالب 
ابزار علاوه بر روزنامه  این  از  غزل و مسمط برای سرودن اشعار خود استفاده کرد و 

به عنوان راه ارتباطی با مردم بهره مند می شد.
خانه فرخی نیازمند حمایت 

با گذر از زندگی فرخی می توانیم دریابیم که از این شخصیت برجسته تنها کمی تاریخ 
به جا مانده است، چرا که فرخی یزدی در قلب یزد و در همین حوالی مرکز شهر و 
عرصه جهانی متولد شده و در کوچه  مقابل امام زاده شاهزاده فاضل و در مجاورت تکیه 
امیرچقماق زیسته است، کوچه ای که مفاخری مانند وحشی بافقی، سیحون و جیحون 

و... نیز در آن رد پای خود را به جا گذاشته اند.
از پیرترین  از خانه فرخی توسط عموزاده وی، آقای سخندان که شاید یکی  بخشی 
به  داده  قرار  سرمنشأ  را  فرخی  زندگی  سیره  و  است  یزد  و  ایران  زنده  شهرداران 
میراث فرهنگی اهدا شد و برای آن هیئت امنایی را پیش بینی کرده است، امروز اختیارات 
مدیریت خانه فرخی رسماً، به جوانی یزدی از بدنه تشکل های مردمی واگذار شده؛ اما 
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مسئله گره هایی است که به دست مسئولان باز نمی شود. قصه از آنجا شروع شد که 
علاوه بر دستور اکید مهران فاطمی استاندار یزد مبنی بر اختصاص بودجه و همچنین 
حمایت از مرمت و برنامه های فرهنگی این مجموعه، هنوز دست یاری مسئولان متولی 

در گیرودار و کش وقوس اجرا مانده است.
البته مجوز موزه این خانه هم در گیرودار 10 ماهه وزارت میراث فرهنگی قفل شده 
یزدی  فرخی  مشغله هایشان  و  دغدغه ها  میان  در  که  مسئولان  برخی  از  امان  است! 

صاحب قلم را از قلم میندازند!
زندان ویران شهربانی در مقابل اداره کل میراث 

گوشه ای دیگر از این شهر، زندان شهربانی قرار دارد زندانی که فرخی یزدی در آن 
به اسارت رفته است و دقیقاً در مقابل اداره کل میراث فرهنگی یزد )دارالحکومه( قرار 
دارد، زندانی که وقتی دهان فرخی را دوختند در آن زندانی شد، زندانی که می توانست 
بخشی از تاریخ فرهنگی یزد را به دوش بکشد؛ اما با زنجیر درشتی قفل شده و متروک 

مانده است.
این زندان که تنها زندان تاریخي یزد است در ادامه برخی مشکلات مانند مرمت هاي 
شد.  رها  هم  بعداً  و  داد  دست  از  داشت  دل  در  که  را  هویتی  از  بخشی  غیراصولي، 
مالکیت آن در دست نیروی انتظامی است و رایزنی ها برای مرمت و کاربری و احیای 

آن بی نتیجه مانده است.
دهان فرخی را کجا دوختند؟

میراث فرهنگی،  مدیرکل  دفتر  پنج دری  مقابل  یحیی درست  ارگ حکومتی شاه  در   
گردشگری و صنایع دستی دهان فرخی را دوختند؛ اما هیچ نام و نشان و ردی از فرخی 

حتی در این محل هم وجود ندارد.
محور گردشگری ادبی یزد و داستان گردشگری فرخی یزدی هم ناتمام ماند، هیچ وقت 
در مسیر زیست و داستان های فرخی گردشگران هدف مند، قدم نزدند، شاید چند نفری 

صرفاً برای پژوهش.
از اینها که بگذریم، در دل پایتخت، زندان قصر قرار دارد، زندان بزرگ سیاسی کشور 
که احیا شد و بخشی از تاریخ سیاسی معاصر کشور را در دل دارد، سلول فرخی یزدی 



شماره  191  |  خرداد  1402 ] 64 [مجله پرگار | ماهنامه تحلیلی استان یزد

یکی از سلول های این زندان است و سالنی که آن را به نام فرخی نام نهاده بودند؛ اما 
امروز سهم فرخی یزدی از یک سالن در موزه قصر را هم در سکوت متولیان، به نام 

دیگری تغییر داده اند!
آرامگاهش هم پیدا نشده است برخی می گفتند که مدفن او زیر خانه هاست و برخی 
دیگر معتقدند او در گورستان مسگرآباد به طور ناشناس دفن شده است. آنچه امروز 
بیشتر از همیشه به چشم می آید این است که فرخی یزدی حتی به اندازه یک نام و 
نشان هم سهم نداشته است. باور کنید که نام خیابانش در یزد هم کم رنگ شده است، 
بیمارستانش هم به شهید رهنمون تغییر کرد، کوچه  فرخی در محله گلچینان را هم 
خیلی ها نمی شناسند، تهران هم انگار سهمی از یک سیاستمدار آزادی خواه و شاعر و 
فرهیخته ندارد. جز چند جوان و دلسوز، چند دستگاه و نهاد تا امروز دین خود را به 
ادا کرده اند، کاش یک روز به یاد فرخی یزدی  شخصیت فاخری مانند فرخی یزدی 
منتشر  نانوشته  یزدی  فرخی  یاد  به  توفان  مانند  منتقد کشور  و  منصف  روزنامه های 

می شدند، سفید...
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،،
بازنشر یک خاطره

آذر را به یزد آوردیم
حمیدرضا امیری

پنج شنبه بود. هیجدهم تیرماه. سال 1388. در کنار همه خبرها این خبر هم بود: استاد 
مهدی آذر یزدی درگذشت. در تهران و در بیمارستان آتیه. برای بعضی از یزدی ها خبر 
دیگری مهم تر از این هم بود! این خبر  که قرار است آذر را شنبه )بیستم تیرماه( در 

تهران به خاک بسپارند. در قطعه هنرمندان بهشت زهرا.
آن روزها همه خبرها تلخ بود. پنج روزی بود که مصیبت ازدست دادن نیما مسرّت و 
همسرش جامعه فرهنگی و هنری یزد را به غم نشانده بود و عزای ازدست دادن آن دو 
جوان، بر شانه های جناب حسین مسرت، پژوهشگر نام آشنای یزدی سنگینی می کرد. 
گروه های نمایشی یزد در مسجد »حاجی محراب« مراسم یادبودی برای آن دو عزیز 
ازدست رفته بر پا کرده بودند. آن شب امّا بیرون مسجد حرف و حدیث ها بر سر این 
بود که آذر نباید در تهران به خاک سپرده شود او باید به یزد بیاید! طوماری تنظیم 
شده بود و داشتند زیرش را امضا می کردند. موضوعش: درخواست از مسئولان فرهنگی 

کشور که اجازه دهند، آذر در زادگاهش یزد دفن شود. 
نمایندگانی هم از طرف استاندار برای پیگیری به تهران رفته بودند؛ اما خبرهایی که 
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از آن جا می رسید مأیوس کننده بود. گویا فرزندخوانده آذر، رضایت نمی داد. حالا آقای 
برای تسلیت می آیند،  به کسانی که  تا  بود  ایستاده  راهرو مسجد  مسرّت هم که در 
خوشامد بگوید، کنار دیگران آمده بود و راه چاره می جست. نزد ایشان دست نوشته ای 
چه؟  درباره  نمی دانم!  که؟  از  بود.  کرده  شکایت هایی  و  گلایه ها  آذر  آن  در  که  بود 
نمی دانم! هر چه بود برگ برنده ای در دست یزدی ها بود. آن را از خانه آقای مسرّت 
با  استانداری هم همّتی داشت؛  ابوالقاسم دهقان، کارمند  آقای  این میان  آوردند. در 
هماهنگی او قرار شد، اتوبوسی از طرف استانداری مهیّا گردد، و جمعی به تهران بروند 
تا روز تشییع، با التماس و خواهش و تمنّا آذر را به یزد بیاورند، می گفتند: اگر نشد، 
آن شکواییه را رو می کنیم و باز هم اگر میسّر نشد به زور متوسّل می شویم! خلاصه، آذر 

باید به یزد بیاید! وعده، بعدازظهر جمعه، کنار استانداری.
پسین جمعه بود. در حیاط استانداری در کنار اتوبوس ایستاده بودیم. حیدر نیک آیین، 
پارچه نوشته ای را آورد و رفت. تا آنجایی که در ذهن دارم، عبارتش این بود: »کاروان 
مشایعت کننده پیکر استاد مهدی آذر یزدی«. آن را جلو اتوبوس نصب کردند. غروب 
بود که حرکت  نرسیده  نیمه هم  به  بود؛ حتّی  پر نشده  اتوبوس  بود.  غم انگیز جمعه 
کرد. در میانه راه، گاهی از خاطراتی می گفتیم که از آذر داشتیم و گاهی پیش بینی 
را حرم  اردکان خوردیم. صبحانه  را  افتاد. شام  اتفّاقی خواهد  می کردیم که فردا چه 
امام. ساعتی بعد به مقصد می رسیدیم. در اتوبوس سکوت عجیبی حکم فرما شده بود. 
تعدادی جوان بی ادّعای یزدی بودیم که به تهران می رفتیم تا آذر را به یزد بیاوریم، امّا 
مدام اخبار رادیو اعلام می کرد: قرار است پیکر آذر از ساختمان خبرگزاری قرآنی ایران 
تشییع شود، مقابل سردر دانشگاه تهران نمازش خوانده شود و بعد در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرای تهران دفن شود.
صحبت های ابوالقاسم دهقان بود که سکوت را شکست، مضمون حرف هایش این بود 
که ما با خواهش و تمنّا، درخواست خود را مطرح می کنیم؛ اگر جوابشان منفی بود، 
مبادا تنشی ایجاد شود. این جملات را که گفت خود گویه کردم: »عجب! مگر می شود 
ایران  کودکان  قصّه نویسی  پدر  جنازه  تا  بفرستد  تهران  به  را  جمعی  یزد  استانداری 
تا  اوّلش دو، دو  ببرند؟! آدم عاقل!  به جبر هر جا دلشان خواست  و  بگیرند  به زور  را 
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به خودم می گفتم: »آقایان مأموریت  چهارتایی می کردی و چرتکه ای می انداختی!«. 
اداری گرفته اند، نه این که مثل من حتّی برگه مرخصی اداره ام را پر نکرده ام و حالا 
آذر  آوردن  امید  به  و  زده اند  بارشان  و  کار  از  که  نیستند  بقیه  مثل  یا  دارم،  غیبت 
تا  را سیاهی لشکر می خواستند  ما  آقایان  باز می گفتم: »نکند  و  راهی سفر شده اند!« 
بعد بتوانند گزارش و آماری ارائه کنند!« چنان که چند روز بعد در خبرها آمده بود: 
»کاروانی متشکل از 62 نفر از فعالان ادبی استان برای تشییع آذر به تهران رفتند«. 

عجب آمار دقیقی؟! این که عدد 62 را از کجا و برای چه آورده بودند، الله اعلم. 
هنوز نرسیده بودیم که یکی دیگر از کارمندان استانداری یزد به نام مرادی بلند شد. 
از جانبازان دفاع مقدّس بود. گفت: »دوستان! چهارقل بخوانید، سوره إناّ أنزلنا بخوانید، 
صدبار ذکر صلوات را زمزمه کنید، و بعد تمام کارها را به خدا واگذار کنید« و همین 

کار آرامشی داد.
به ساختمان خبرگزاری قرآنی ایران رسیدیم. یکی از معاونان استاندار یزد دم در ورودی 
ایستاده بود. می گفت: »تلاششان به جایی نرسیده«. می گفت: »آذر رسماً وصیّت کرده 
که در تهران دفن شود«. می گفت: »نمی شود کاری کرد« و به طعنه می گفت: »اتوبوسی 
بود که  این  نفر هستید؟!«. شاید منظورش  بیاید کو؟! همین ده  یزد  از  بود  قرار  که 
یزدی ها هم برایشان مهم نیست آذر کجا به خاک سپرده شود که اگر مهم بود، جمعیت 

شما هم بیش از این بود. وقت بگومگو با آقای معاون نبود.
 همین تعداد اندکی که بودیم در تکاپو بودیم. آقای غیاثی که تاکنون دو بار مدیریت 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد را در کارنامه اش دارد هم آمده بود و همراهی می کرد. 
هر چه این طرف و آن طرف، نگاه کردیم از نمایندگان مردم یزد در مجلس شورای 
اسلامی خبری نبود. از ظاهر امر این طور بر می آمد، فرزندخوانده آذر قرار نیست با ما 
کنار بیاید. می گفت: »در این دو ماه که آذر در بیمارستان بود، یزدی ها کجا بودند؟«. 

سؤال سخت و گزنده ای بود.
در میان جمعیتی که روی صندلی ها نشسته و منتظر بودند مراسم رسماً شروع شود، 
بودند کسانی که حس کرده بودند در گوشه وکنار، اوضاع چندان عادّی نیست. یکی از 
مجریان مراسم می گفت: »اگر آرام نگیرید و روی صندلی ها ننشینید، نیروی انتظامی را 
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مطّلع می کنم«. مسعود شاهدی ـ از هنرمندان موسیقی یزد ـ بیشتر از دیگران، این در 
و آن در می زد. استاد مصطفی رحمان دوست هم  بود که می خواست، قصّه با آرامش به 
پایان رسد. وقت آن بود گلایه نامه ای که مرحوم آذر یزدی نوشته بود رو شود. مسعود 
شاهدی گفته بود: هر چه می خواهید بکنید؛ اما قبل از آن، دست نوشته آذر باید پشت 
آذر  نوشته  بی آنکه  بود  کافی  مقابل حضّار خوانده شود. همین جملات  در  و  بلندگو 

خوانده شود، ورق برگردد. حالا ما هم روی صندلی ها نشسته بودیم. 
آمبولانس مشکی رنگی آمده بود و پیکر آذر را آورده بود. جنازه اش کنار حیاط، بر روی 
زمین گذاشته بود. روی آن ترمه یزدی کشیده بود و دسته های گل روی آن بود. قاری 
با صدای خوش قرآن می خواند. استاد مصطفی رحمان دوست یکی از سخنرانان بود، او 
در بخشی از صحبت هایش گفت: »چه خوب که پذیرفته شد تا آذر را به یزد ببرند« 
و ادامه داد: »البته حق هم همین بود«. صفارهرندی هم صحبت کرد، وزیر فرهنگ 
و ارشادی که در آن ایاّم به قول خودش فقط نقش یک عدد را در کابینه احمدی نژاد 

بازی می کرد. او از دارالعباده یزد گفت و از دل مشغولی های آذر.
اشک  مدام  و  بود  نشسته  آذر  پیکر  کنار  در  که  نگویم  خانمی  آن  از  می آید  حیفم 
می ریخت. توان به پاخاستن از کنار آذر را نداشت. بعدها فهمیدم ایشان همسر آقای 
عباس ملازینلی از هنرمندان نمایش یزد است؛ خانم دوست فاطمی ها که زمان نگارش 

این خاطره مدیریت نهاد کتابخانه های استان را عهده دار بود.
رفته  یزد  از  که  بود  اندکی  تعداد  همین  دستان  روی  به  آذر  پاک  پیکر  بعد  دقایقی 
بودند و صدالبته دیگرانی که دوستدار آذر بودند. مقابل سر در دانشگاه تهران رسیدیم. 
نیمه کرمانی  نیمه یزدی  دعایی  حجت الاسلام  امام جماعت،  خواندیم.  نماز  پیکرش  بر 
گرفتم  تماس  یزد  رادیو  با  فرصت هرچه  این  در  اطلاعات.  روزنامه  مدیرمسئول  بود، 
تا داغ ترین و تازه ترین خبر را به اطّلاع یزدی ها برسانم، دست اندرکاران رادیو یزد یا 
باورشان نمی شد یا جرئتش را نداشتند این خبر اعلام شود. شاید حق داشتند، چون 
اخبار شبکه سراسری چیز دیگری حکایت می کرد. نهایتاً با پخش رادیو یزد هم ارتباط 
مستقیمی در حد دو دقیقه برقرار کردم؛ امّا آن قدر پیگیری ارسال این گزارش انرژی ام 

را گرفته بود که چندان خوب از آب در نیامد.
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مسعود شاهدی همراه با آذر به فرودگاه رفته بود تا با اوّلین پرواز به یزد بروند. او هم 
خاطرات جالبی از این ماجرا دارد. ما سوار بر اتوبوس به سوی یزد باز می گشتیم. اخبار 
رادیو )شاید رادیو پیام( یک ریز اعلام می کرد پیکر آذر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
دفن شد! آقای معاون استاندار بدش نمی آمد آنچه اتفّاق افتاده را حاصل پیگیری های 

خودش بداند.
از یزد خبر می رسید، در استانداری جلسه ای برگزار شده تا مکان دفن آذر را تعیین 
کنند. بین قطعه هنرمندان خلدبرین و مزار خرمشاه، دوّمی انتخاب شده بود. همان 
محلّه ای که آذر در یکی از واپسین روزهای اسفند سال 1300 در آنجا به دنیا آمده بود.

روزهای بعد در رسانه ها اخبار عجیب وغریبی منتشر شد؛ مثلًا آذر بر خلاف وصیتش در 
یزد دفن شد؛ یا برخی از مسئولان استان، آوردن آذر به یزد را به واسطه پیگیری های 
یزد  به  فرزندخوانده اش  اصرار  به  را  آذر  خواندم  جایی  حتی  کردند!  اعلام  خودشان 
آوردند! و... این ها اصلًا مهم نیست، مهم این است که آذر به یزد آمد. هر چند که گاهی 
به خودم می گویم: ای کاش آذر را به یزد نیاورده بودیم! اگر پیرمرد در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرای تهران دفن می شد، هر کاری برای دیگران می کردند، برای او هم می شد. 
سال ها از آن روزها می گذرد و برای آذر کاری نکرده اند. آذر را آرامگاه شایسته ای باید 
بگویند،  قصّه ای  کنند،  پا  بر  آیند، شب شعری  هم  گرد  آنجا  ادب  و  فرهنگ  اهل  تا 
خاطره ای تعریف کنند، از تازه های نشر رونمایی کنند، تا آذر یزدی بی فروغ نگردد، امّا 

افسوس.
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،،فرهنگ و ادب

،،
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،،
گزارش یک رویداد 

برگزاری آیین نکوداشت
حضرت فردوسی در »خانه باران« یزد
علیرضا خورشید نام

هم زمان با روز بزرگداشت فردوسی، دومین آیین نکوداشت فردوسی در »خانه باران« 
با  یزد،  تئاتر  هنر  پیش کسوت  مهدی نژاد،  احمدعلی  استاد  خانواده  شد.  برگزار  یزد 
و  آقایان آخوندی مدیرکل  به ویژه  یزد،  اداره کل میراث فرهنگی  همراهی و همکاری 
حضرت  نکوداشت  آیین  پیاپی،  سال  دومین  برای  صنایع دستی،  معاون  عربی  مجید 
فردوسی را از 31 اردیبهشت تا 4 خردادماه سال 1402 در »خانه باران« برگزار کردند.

و  نوجوانان  به  بیش ازپیش  توجه  فرهنگی  آیین  این  برگزارکنندگان  رویکرد  امسال، 
جوانان بود به گونه ای که دو نقال جوان، ملیکا شیخ العارفین و ابوالفضل صباغیان که از 
برگزیدگان جشنواره دانش آموزی امسال استان هستند، یک شب در میان اجرای نقالی 
داشتند. البته در هر 5 شب، میهمانان بیننده نقالی مرشد مسعود اکرمی از نقالان نامی 

یزد و کشور هم بودند.
سخنرانان

نخستین شب با پیام تلفنی استاد فرهیخته و اندیشمند، دکتر میرجلال الدین کزازی 
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آغاز شد. دکتر کزازی گفت: ما ایرانیان به ویژه جوانان برومند و بالابلند ایران زمین که 
ایران فردا بر دوش های پر توان آن ها نهاده خواهد آمد، در این روزگار بیش از هر زمان 
به پیوند پایدار با شاهنامه نیاز داریم، اگر می خواهیم در برابر تندبادها، کوهی پای برجا 
باشیم نه خسی ناچیز، و بدان بنازیم و سر برافرازیم که ایرانی هستیم و ایرانی می مانیم. 
همچنین آقایان: علی صمدانی )فعال فرهنگی هنری(، استاد سید محمدمهدی مدرسی، 
محمدحسین صالحی ابرقویی )نویسنده و پژوهشگر( و استاد بهرام کلهر نیا )گرافیست 

و پژوهشگر( سخنرانان دیگر شب های آیین بودند.
خنیاگری )موسیقی(

 تک نوازی موسیقی در هر شب، بر عهده یکی از هنرمندان موسیقی یزد بود: کیانوش 
پیامنی )کمانچه( علی حسینی )تار و سنتور( و علیرضا سهیلی )نی( از نوازندگان حاضر 
در این مراسم بودند. البته میهمان امسال آیین نکوداشت حضرت فردوسی، از ضرب 
و زنگ مرشد بزرگوار، کاربلد و هنرمند یزد و کشور، مرشد زورخانه تختی یزد، مرشد 

»علیرضا حجتی« بهره ها برده و سرمست از نوای گرم او شدند.
تقدیر و سپاس گزاری

سپاس گزاری از چهره های خوشنام فرهنگی و هنری یزد نیز، بخشی از برنامه هر شب 
این آیین بود. نخست سپاس گزاری از بانو توفیق نیا، آموزگار فرشته خویی که هرچند 
یا به گفته  از آموزش دانش آموزان  بود؛ ولی دست  بیماری سختی دست به گریبان  با 

خودش، بچه هایش برنداشت.
امسال از شماری از اهالی فرهنگ و هنر یزد نیز سپاس گزاری شد:

 n استاد احمد قادریان، دبیر شیمی و پیش کسوت آموزش وپرورش حق استادی بر 

گردن بسیاری از هنرمندان نمایش یزد دارد.
آموزش  در  که  ویولن  نوازنده  و  موسیقی  پیش کسوت  مهنام  علی محمد  استاد   n  

موسیقی پیشینه ای بیش از 50 سال دارد.
 n بانو سرمد، یکی از هنرمندان تجسمی یزد

داستان  کودکان  برای  سال هاست  که  ارتوپدی  متخصص  پزشک  صابری  دکتر   n  

می نویسد و پژوهش می کند.
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شاهنامه  انجمن  سرپرست  و  دانشگاه  استاد  مدرسی،  محمدمهدی  سید  دکتر   n  

فردوسی یزد
 n محمدتقی احتیاط، پیش کسوت هنر تئاتر استان و یکی از اعضای اصلی گروه تئاتر 

پویا که نقش بسزایی در شکل گیری خانه نمایش و شکوفایی هنر تئاتر یزد در دهه 70 
و 80 داشته است.

 n دکتر حاجب مرتاض، از پزشکان فرهنگ دوست و بنیان گذار بیمارستان مرتاض

 n استاد حسین مسرت، پژوهشگر خوشنام یزد و کشور و از شاگردان زنده یادان دکتر 

ایرج افشار و دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن.
نگارنده بسیار خرسند است و با غرور به خود می بالد که پس از سال های 79 تا 85 
برنامه گردان  تالار فرهنگ خانه نمایش یزد برگزار می شد، به عنوان  این آیین در  که 
نیز  امسال  و  گذشته  سال  داشت،  فرهنگی  کنش  این  در  کوچکی  سهمی  )مجری( 

برنامه گردان این آیین ارزشمند بوده است. 
در پایان شایسته و بایسته است تا به سهم خود، به تک تک افراد خانواده مهدی نژاد، 
به ویژه استاد نازنین و نازک دل و مهربان، استاد احمدعلی مهدی نژاد، عباس مهدی نژاد 
عربی  مجید  آقای  سیاوش،  و  سروش  فرزندانشان  و  جامعی  بانو  مرجان  همسرش  و 
نیاوش  و  آقایان متین رکن  اداره کل میراث، عکاسان و تصویربرداران  معاون صنایع 

گلشن، دست مریزاد گفته و سپاس گزار باشم.
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،،
بکش و بسوز و بگذر...

کمال الدّین یا شمس الدّین محمّد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدار سده دهم ایران 
است که در سال 939 هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود. 
وی  در حدود سال  999 هجری  قمری  درگذشت. مزار او در خیابان امام خمینی یزد 
روبروی امامزاده شاهزاده فاضل قرار دارد. آثار وی عبارتند از دیوان اشعار، مثنوی خلد 
برین، مثنوی ناظر و منظور و مثنوی فرهاد و شیرین که این آخری به علت فوت وی 

ناتمام ماند و قرنها پس از او وصال شیرازی آن را به اتمام رساند.

دگر آن شبست امشب که ز پی سحر ندارد

من و زخم تیز دستی که زد آنچنان به تیغم

همه زهر خورده پیکان خورم و رطب شمارم

شکرستان ز  شکرش  بارد  که  چنان  لبی  ز 

گشاده بالها  همه  مرغان  باغ  هوای  به 

بکش و بسوز و بگذر منگر به این که عاشق

می وصل نیست وحشی به خمار هجر خو کن

ندارد اثر  یکی  که  دعاها  آن  باز  و  من 

ندارد خبر  تنم  و  برخاک  فتاده  سرم  که 

چه کنم که نخل حرمان به از این ثمر ندارد

ندارد شکر  کند  چه  اما  دارد  زهر  همه 

ندارد پر  دام مرغی چه کند که  به شکنج 

ندارد دگر  گنهی  ورزد  مهر  که  این  بجز 

ندارد سر  درد  غم  ناامیدی  شراب  که 
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قصه های شهر

،،

،،
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پادکست قصه های شهر را از سایت پرگار بشنوید

قصه این شماره:

 روزنامه سفینه نجات
برگرفته از کتاب مشروطیت در یزد 
نوشته دکتر علی اکبر تشکری بافقی
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